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 «پناهم بخش زیآورم و تو نیپروردگارا به درگاه تو پناه م»

 هادرس مشترک کلیه رشته    سال چهارم 1و2عمومی زبان وادبیات فارسینامۀ  درس

 شود.کتاب در کلاس تدریس می مطالبو  استنوشته شدهنامه برای آسان کردن روند یادگیری این درس *

  

                                   

 نامه نی درس اول/ 

 ا معن عالمانسان از خداوند وروح جدایی  خود مولانا          جدایی:نماد کامل و عارفِانسان ِنماد  نی:-1

 جدایی و هجران است.، شکایت از اسارت در جهان مادی از ناله  شکایت نی:

 . کندمی گلهواز دوری معشوق ند کخویش را باز گو می شرح حالبه نوای نی گوش کن آن هنگام که  -1 معنی:

 معنا( عالم وخداوند ش  از جدایی از دوری و و عاشق  اندوه انسان آگاهبیانگر: )

  ، مقام وصلعالم معنانماد  معنی لغوی: نیزار و جای روییدن نی،  نیستان : -2

به  نامولا) ه اندمن سر داد بایی از معشوق را همراه اند، همۀ موجودات نالۀ جداکردهجدا  مرا ا(ن)عالم مع : از وقتی که از نیستانیمعن

  .(اندوهگین است و اصل هستی،خاطر جدایی از حقیقت خداوندی 

 جدایی را فهمیده باشد. شد.داغ فراق سوخته با خواهم که دلش از درد وای میدرد اشتیاق شنونده برای بیان -3

 گردد.باز می هرچیزی به اصل خود: ه دنبال روزگار وصل است. مفهوماز اصل خود جدا مانده باشد همواره بکه  هر کسی  -4

انی که ت و چه کسعشق و دوری از معشوق را برای همگان سردادم ؛ چه کسانی که سیر و سلوکشان به سوی حق کند اس من نالۀ -5

 سیر و سلوکشان به سوی خدا تند است و از این سیر و سلوک خوشحالند.

 ک نکرد.درکه درد عشق و جدایی بود،  ،)از دید خود( همراه من شد و کسی حقیقت حال مرا  خود فهم هرکسی در حدّ -6

 خواهد(رتری میبرسیدن به اسرار عشق نیروی  ).اسرار من در نالۀ من نهفته است  اما حواس ظاهری قادر به درک آن نیست -7

 ظاهری درک وی با حواساسرار معن ).جان به هر کسی داده نشده استهرچند که تن و جان از هم پوشیده نیستند اما توانایی دیدن  -8

 .شوندنمی

 بمیرد. وابود شود بهره است امیدوارم نبی هرکه از عشق که نتیجۀ عشق است؛ باد هوا نیست بلکه آتشی سوزان است ،نالۀ نی -9

 شود.شراب میبخشی مستی  جوشش وموجب  ،قعش شورِ .داردوا می آن را به ناله افتد وجان نی میبر  عشق همچون آتش -10

 یا عشق، اساس هستی است. است.عشق موجب حرکت به سوی کمال و زندگی معنوی  مفهوم :

 رایبهنگ های نی معنی دوم مصرع دوم: آ /کندرا فاش می نغمه های نی راز عاشقای است و همدم هر عاشق هجران دیده ،نی -11

 زند تا او به حقیقت دست یابد.ها و موانع را کنار میحجاب طالب حقیقت،عاشق واقعی و 

 .ها بستگی داردبه ظرفیت انسان درد آفرین و درمان بخش است. ؛ است و هم پادزهر است نی هم زهر -12

 .گویدنج است میرعشق عاشقانی مثل مجنون که سراسر زندگیشان پر از درد و از  گوید ورا می عشقنی داستان راه خونین  -13

 درک سخنانی مناسبی براگوش ابزار که عاشق سرمست از عشق الهی است همان گونههوش( ) بی فقط محرم این اسرار الهی -14

 زبان است.

 سپری شد. خداوند به روزهای عمر عاشق با غم و رنج عشق -15

 معشوق ودن با) برای عاشق حقیقی فقط بی.با من بمان ،که تو پاکترین هست تو ای عشق من مهم نیست ؛ اگر عمر به پایان رسید، -16

 ( ازلی ارزشمند است.

ره باشد، ریای حق)عاشق( است که از غوطه خوردن در دریای عشق و معرفت ، سیر نمی شود. هرکس از عشق بی بهتنها ماهیِ د-17

 شود.روزگارش تباه می
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 ست؛ پس باید سخن را خلاصه کرد و به پایان رساند.از حال عارف واصل بی خبر ا ) نگذرانده(ردهسپَآن که راه عشق را نَ-18

  5 :صفحۀ نامهنی  /درس اولخود آزمایی     

  خدااز  انسان خدا، جدایی روح وصل جدایی : دوری از -1

 و هر انسان عاشق عارفی ، مولویی)خدا(افتاده از محبوب ازل ن عاشق دورانساروح نی : 

 لن : عالم معنا ، ذات حق، مقام وصنیستا

    بیت چهارم -2

 هاستنی همدم همۀ انسانمثبت و منفی نی برافراد ، )دوگانۀ( ثیر أت -3

 نابودی مرگ و  -4

 راز-2حجاب و مانع -1اول : نغمه و آهنگ و موسیقی / پرده دوم : پردۀ-5

 پرده دریدن کنایه از آشکار کردن اسرار دل ، رسوا کردن 

 عشق -6

 

 مناجات  درس دوم/ 

 ارم ،داهی گام بر میتنها در ر-1مصرع دوم با دو خوانش دو معنی دارد. .همه هستی،که تو پاک و خدای  ستایممیرا ،ترا پروردگا -1

 بنمایی)نشان بدهی(.تو راه را به من دارم که تنها در راهی گام بر می -2که تو مرا هدایت کنی.

 هستی .ی  یگانگ تو شایستۀ ،ترا به یگانگی یاد می کنم که  شمتلاو  پویهبه سبب لطف تو در ، آورمروی می فقط به درگاه تو  - 2

 هستی .  سزاوار ستایشو ت ؛یی که فضل و احسان می کنیتو  هستی.مطلق مهربان  بخشنده و بزرگ، دانا ،ای خداوند، تو  -3

ا هم مخیال  وهم و در یچ چیز نیستی،ه تو شبیه هیچ کس وکه تو از درک انسان ها برتری و توان ترا توصیف کرد نمیخداوندا، -1

  .یشمِثلِهِ کَلیسَ   الذی لا یدرکه البعد الهمم و لا یناله غوص الفطن و نیز آیۀ  اشاره دارد به سخن علی)ع(:گنجی .نمی

  لق تویی.مط نور مطلق، شادی مطلق، بخشنده و نیز جزا دهندۀ دایا، عزیز مطلق، باشکوه مطلق، علم مطلق و یقین مطلق تویی؛خ -5

ها در شدن زیاد مام کم وت و )ستارالعیوبی( پوشانیزشتی بندگانت را می گناه و ،)علام الغیوبی( تویی که از عالم غیب خبر داری -6

 دست توست .

   .که از آتش دوزخ نجات یابداست ستاید، امید به یگانگی می ترافقط با همۀ وجودش  سنایی -7

 

 نیایش /  بخش دوم ،درس دوم

زه باشم و اجان غرورمو  خودخواه )خویشتن دوست( حریص و)آزمند( آورم و تو نیز پناهم بخش تا انسانیخداوندا به درگاه تو پناه می

 نماید. بلند نظری مرا نابود کند و مرا خوار اشکیبایم کند و حسادت،ن ،نده که خشم

 .مناعت طبع: بلند نظری ی،  خفت: خواری، فطرت: سرشت، مذلت: پستی)شدت، حمله(، مناعت: بلند صولت     

 .عصمت: پاکی عفاف: پاکدامنی ،   لجاج: پافشاری و اصرار،  دنائت: پستی،   خصلت: ویژگی،     

    .دل دوستان بشکند: دوستان را بیازارد)کنایه(      

 دس: پاکطرفداری نا به جا ، تعدی: ستم و تجاوز، اقحمیت: غیرت و تعصب، عصبیت ناهنجار:      

  تاریکی، ضلال: گمراهی، بیغوله: بیراهه، شاهراه: راه اصلی ظلمات:     

 .سر به دنبال هوس بگذارم: از هوا و هوس پیروی کنم) کنایه(،  به دور افتم: محروم شوم     

   .یبطلان: نابود ،گرفتن دهیاز ناد هیگذاشتن کنا یزیبر چ یپا     

 .ی توجهترس و بلهو سرگرمی فاسد،  مناهی جمع مَنهی و منهیه : امور نهی شده، بی پروا :  ن :  آلات مَلاهی: جمع مِلهی     

 .مغرور شدن نایه ازک، استکبار: خود بزرگ بینی، گردن افراختن:   ر کنم، بر خویش بالیدن، کنایه از مغرور شدنببالم : افتخا     
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 : باطن، درون، ناهموار: نامناسب.ا، ارزش ها ، مضایقت: دریغ ، کوتاهی، سیرت: بزرگی هفضایل: بزرگواری ها، مکارم: جمع مکرمت    

 پیدا: ظاهر ، پنهان: درون و سیرت.     

 

 8صفحۀ : مناجات  /  درس دوم ییخودآزما

ورت راه صهی؛در این د( نشان بییلف.نروم جز به همان ره که توام راه ، نمایی = تنها آن راهی را خواهم پیمود که تو آن را به من)بنماا-1

 متمم است .«م »مفعول و 

ی سنداست  نقش م مرکب راهنما کلمه که هم پیمود که تو راهنمای من هستی. نروم جز به همان ره که توام راهنمایی = تنها راهی را خواب

 مضاف الیه برای راهنما است.« م » دارد: تو راهنما  ی من هستی . 

 ی همه کمی تو فزایی .همه بیشی تو بکاه : بیت ششم -2

 ماعی است. قی ، عرفانی و تربیتی یا حاوی نیایش های لطیف و زیبا ، لبریز از معارف و آموزش های اخلاقی و اجتمضامین اخلا -3

 ،ستارالعیوب ، علام الغیوب . میعظیم ، کریم ، رح م،یحک -4

 بی واسطۀنش به آفری تلمیح دارد سرمدی است.انتها و ا  و نیز بیازلی و بی ابتد آفرینش نتیجۀ عشق است. و عشق  حسن و هستی: رباعیِ

 انسان به دست خدا.

و من عاشق  نشان داد جمال خود را به منینش( وقتی که زیبایی تو به من توجه کرد از ازل) زمان بی آغاز و ابتدای آفرخدوندا معنی: 

 د)خلق کرد(. ود بیدار کرستان خه بودم) آفریده نشده بودم(، زیبایی تو مرا با د؛ من با ناز در نیستی پنهانم آرمیدتو شدم شوریده و بی قرار

 نظر در کار کسی کردن: کنایه از توجه کردن   

 در کتم عدم خفتن: کنایه از خلق نشدن، نیستی

 بیدار کردن: کنایه از خلق کردن، آفرینش

 دادخواه ۀکاوم / سودرس     

 .روزگارش تیره و تار شد,،شکست خورد و مغرور شد و تکبر آغاز کرد( غرور0دگارهنگامی که جمشید در برابر آفری-1

 برای بندگی خدا تلاش کن.، شدی سخن نیکویی گفت:زمانی که پادشاهچه  گویندۀ بزرگ و خردمندآن  -2

 . (شودمیوپریشان  طربضمگیرد)ترس و بیم وجودش را فرا می د،هرکس دربرابر خداوند ناسپاسی کن -3

 از او دور شد . که جهان را روشن می کرد ایزدی، شکوه  )بدبخت شد(روزگار جمشید سیاه شد -4

 . معروف شدندافراد بی خرد  بین رفت و دمندان ازخرورسم راه  -5

 رد.دا کو رواج پی آشکار شد از بین رفت و بلا و دشمنی  .درستی و صداقتشد ارزشمند و دروغ ونیرنگ بی ارزش شد دانش و فضیلت -6

 گفتند. سخن میپنهانی خوبی ودرستی  ازد می کردند.بکارهای ستم می کردند  انسان های پست و دیو سیرت -7

 دانست.میکار دیگری ن بدآموزی ،کشتار ،غارت ،سوزاندن وستم به مردم  ضحاک جز -8

 بلند شد . ،کاوه و دادخواهی لحظه ،ناگهان فریاد اعتراض هماندر -9

  نشاندند.دربار ضحاک  بزرگان  نزد او را وبردند را نزد ضحاک  (یدهستم د کاوه ) -10

 ؟ه استگفت که بگو چه کسی به تو ستم کردبه کاوه چهرۀخشمگین  ضحاک با  -11

و ام داد دهو آم اوه دادخواهم ک،ای پادشاه من به شدت اظهار ناراحتی و خشم کرد وگفت:و  فریاد کشید وبا دست بر سر خود زدکاوه  -12

 . حقم را بگیرم

 . کندمی ظلم و ستم هموراه  به من  شاه  اما   ی هستمبی آزارآهنگرِ من مرد -13

 قضاوت کنی. (شکایتم ماجرای من) و چه شاه باشی وچه مثل اژدها ترسناک باشی ،باید عادلانه دربارهت -14

 ؟جهانی ،چرا ما باید این همه رنج  بکشیماگر تو پادشاه  -15

 شگفت زده شوند. پس بدهی،تا مردم جهان  به من حسابستم بخاطر ست لازم ا -16
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 رسید.شود که چگونه نوبت کشتن فرزند من شاید ازاین حسابرسی تو معلوم  – 17

 ؟روی دوشت به عنوان غذا  بدهی ماران  به   چرا باید در هر جمعی مغز فرزند مرا -18

اران  شاه دستیفریادکشیدو گفت:ای کسانی که ، کرد  مجلس گان به بزر رو زودخواند،استشهاد نامه ضحاک را همۀ  هنگامی که کاوه  -19

 کنید.میاطاعت ظالم از ضحاک  زیرا کهخواهید رفت ، دوزخنمی ترسید،همه شما به  خدای جهانواز  ظالم هستید

 ترسم .از شاه هم نمیهرگز و من این گواهی را امضا نمی کنم ، -20

 انداخت .را پاره کرد وزیر پا  نامه  شد،گواهی از جایش بلندخشم و لرزان  کاره با فریاد و -21

 بیرون آمد. شاه هم همراه او خروشان از دربارجلوی او حرکت می کرد  فرزند عزیزش در حالیکه  -22

 جمع شدند.او دور  کاوه از دربار بیرون آمد،مردم بازار  وقتی که -23

 . کرددعوت می  داددم جهان را به عدل وفریاد می زد مر در حالیکه او -24

 اندازند؛روی پا می وآهنگری کوبیدن چکش  که آهنگران هنگام  ن را کاوه آن پیش بند چرمی– 25

 با دیدن آن پرچم ازدحام کردند و دست به شورش زدند.، ومردم بازار بر افراشت  آن پیش بند را بر نیزه  -26

 پرست، خدا، فریاد می زد که ای بزرگان تداش نیزه در دست در حالی که – 27

 کند. .. نافرمانی فریدون است ،باید از ضحاک هوادار هر کس که  – 28

 دشمن خداست .در باطن با خدا  واست  که ضحاک شیطان  و قیام کنید برخیزید– 29

 د. شدشمن شناخته  ازارزش دوست  کم با آن پیش بند چرمین  -30

 جمع شد . رد او گ یرفت وسپاه زیاد اپیشپیش به)کاوه(  ورمرد دلا -31

 رفت . آنجاجایگاه فریدون را می دانست و مستقیم به کاوه  -32

 ور داشتند هر کس مه فنون جنگیدن می دانست حاضر بود؛شهر حض مردم و جنگاوران در همه جای -33

 انداختند. یره میتکردند و در کوچه ها هم خنجر وسنگ پرت میو از پشت بام ها  رها به سمت ضحاک آجرمردم از بالای دیوا -34

 ای بارید وجای سوزن انداختن نبود. به افراد ضحاک م  بارانسنگ وخشت وتیغ مثل  35

 یافتند. رهایی ه سمت لشکر فریدن رفتند ،با او همراه شدند واز ستم ونیرنگ ضحاکب -37 /جوانان وپیران دلیر شهر... -36

    

 28 فحۀ:خواه صدادۀ کاووم / سدرس   خودآزمایی 

  .ستایش داد پیشگی و تاکید بر دادگریهای قومی، ملی، پهلوانی، بر ارزش -1

 و عدالت می خواستندهردو انقلاب مردمی و ضد شاهان ستمگر بوده است  -2

 ادعای خدایی کرد.چون به خدا ناسپاس و دچار غرور شد و  -3

 خوهای اهریمنی و بیداد و منش خبیث .مظهر  -4

 و نجات دادن یکی از دونفری که قرار بود هر روز کشته شوند. ضحاک  درباربه خورشخانه نفوذ  -5

 .حضرت ابراهیم )ع( -6

 .ضحاک  -7

 «.جای سوزن انداختن نبود»ضرب المثل  -8

ود خزش های فرهنگ، اندیشه و آرزوی مردمی است که برای ار  ۀاست در طول اعصار و نشان دهند شاهنامه ، سرگذشت ملتی -9

 جنگیدند.

 دریای کرانه ناپدید/  چهارمدرس     

 نشد.سودمند  تا رها شوم  کردمعشق او دوباره مرا اسیر کرد ،هرچه سعی  -1
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نجات و رهایی ازعشق وبه ساحلش رسید کردمی توان دراین دریا شنا ن عشق مثل دریایی پهناور و بی ساحل است .ای انسان عاقل!  -2

 ) با عقل نمی توان عشق را فهمید(.ممکن نیست

 ناخوشی های راهش را تحمل کنی.)عاشق واقعی باید صبور باشد.( یدل برسی ،باخواهی به کمااگر در عشق می -3

 )بردباری در عشق(ن انگاشت) تصور کرد(.یباید زیبا وشیررا  عشق  ی راهها زشتی ها وتلخی -4

می شق تر و عا  اسیرتر ر می شود و منریسمان اسارت محکم ت سرکشیدر برابر عشق سر کشی کردم  ؛اما نمی دانستم که با این  -5

 ود(شکشی در مقابل معشوق زیرا با سرکشی عشق بیشتر می توصیه به پرهیز از سر)رهایی از عشق ناممکن است. 0شوم

 27 فحه:دریای کران ناپدید ص /درس ششم خودآزمایی

 نیست. چون گزارشگر احساست شخصی و عواطف است و انسان هیچ گاه از احساس  و عاطفه خالی -1

 با بیت سوم و چهارم  -2

ر می کند تر اسیشی عاشق از عشق ، او را  بیشرکیم در برابر عشق .سزوم صبر و تسلسجذبه و کشش عشق را بیان  می کند و ل -3

 از عشق ممکن نیست.ورهایی 

 عشق او باز مرا به بند آورد )گرفتارکرد(      کوشش بسیار سودمند نشد. -4

 کز کشیدن تنگ تر گردد کمند  -5

 بیت چهارم    من این همه /  بخش دوم ، چهارمدرس  -6

       

 نیستم من این همه 

دانش افسار بود و یکی از شاگرسوار شده  روزی بر خری -خدا از او راضی باد-معنی: در حکایت ها خواندم که شیخ ابوطاهر حرمی

ۀ خود ز شدت علاقاا شنید آمد. آن مرید وقتی آن ناسزا رخر را داشت و از بازار می گذشتند. یکی با صدای بلند گفت: این پیر بی دین 

ی نکته ای م به تو به شیخ ، خواست آن مرد را  با سنگ بزند و مردم در بازار خشمگین شدند. شیخ به مرید گفت : اگر ساکت باشی

 آموزم که از این رنج ها رهایی یابی، مرید سکوت کرد.

د و بیرون آور ه هایید گفت: آن صندوق را بیاور. زمانی که مرید آورد)صندوق را( ، بستزمانی که به خانقاه برگشتند، شیخ به مری

یخ یکی ش وجلوی مرید گذاشت و گفت: همه کس به من نامه نوشته اند؛ یکی مرا با عنوان )لقب( شیخ امام خطاب کرده است 

 ین همه لقباایستۀ شاست  و اسم نیست و من  و لقب انپرهیزکار و یکی شیخ دو حرم و مانند این خطاب کرده اند و این ها همه عنو

ی فت و عنوانگسخنی  نیستم. هر کسی بر اساس عقیده خود سخنی گفته و عنوانی به من داده است. اگر آن مرد نیز از روی عقیدۀ خود

 به من داد ، چرا این همه دشمنی به پا کردی)دشمنی ایجاد کردی(؟

 25 من این همه نیستم صفحه:  /خودآزمایی بخش دوم درس چهارم

 فروتنی و تواضع ویشتن داری، وارستگی و آزادگی . خ  -1

ودی انسان حقیقت وج ، بلکه القاب خوب و بد همه لفظ است و بیانگربه مرید بفهماند القاب ، نشان دهندۀ چیزی نیستندخواست -2

 نیبست.

 زیرا عقیدۀ دیگران را نشان می داد.هیچ کدام -3

 این عنوان ها نیستم. این ها در مورد من نیست. من شایستۀ-4

 ریاد گفتیاد زد با ف، فردا زد صبشوریدند : اعتراض کردند / بیرون گرفت : بیرون آورد / آواز داد:  بازگشتند / برگشتند،  بازرفتند :-5

 سکونت، در جایی ماندناقامت : ماندن ، -6

 اقامه : برپاداشتن ، به جا آوردن 

 ی، دوستینشینمصاحبت : هم 

 ، مصاحبه : گفت وگو
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  .دوستی ، اخلاص و اظهار: میل قلبی به کسی یا چیزی داشتنارادت 

  .اراده : خواستن ، میل ، قصد و آهنگ

 

 خسرو با فرهادمناظرۀ   /پنجم درس 

 و دوستی ام. فت:اهل سرزمین عشقگ اهل کجایی ؟ :از فرهاد پرسید  خسرو  ابتدا -1

ا ود را فدرا می خرند و عاشق می شوند و در عوض جان خ ن مردم چه شغلی دارند ؟گفت:غم عشقدر آن سرزمی خسرو گفت: -2

 (معامله عشق جان خود را به معشوق می دهند. در)می کنند.

 جیبشی (کار ععاشقان این)جان فرو گفت:برایفرهادنیست. رسم داکند گفت: این که عاشق جان خود را در راه معشوق فخسرو -3

 نیست .

 وجودم عاشق شیرین شدم.گویی از دل؛اما من با تمام  گفت:تو می عاشق شدی؟ آیااز ته دل  ت:خسروگف -4

مند تر ارزش عزیزم   رهادگفت:عشقش از جانچقدر شیرین را دوست داری ؟ف یت چگونه است؟اعشق شیرین بر گفت :خسرو -5

 بیشتر از جانم شیرین را دوست دارم.است.

ین زیبا را این چنفت:آری اگر بخوابم اومی بینی؟ گبه وضوح و روشنی و زببایی مهتاب  را هر شب در خواب آیا او گفت:خسرو -6

 اگر بخوابم  ولی منِ عاشق خواب ندارم.می بینم؛اما 

 . مرده باشم وقتی که فرهاد جواب د اد:؟ چه وقت عشق شیرین را فراموش می کنی گفت:خسرو -7

  جانم را فدایش می کنم.می کنی ؟فرهاد پاسخ داد : چه  اگر به سرای شیرین راه پیدا کنی خسرو گفت:-8 

 شده است. حذفبه قرینۀ معنوی جملۀ )چه می کنی یا چه خواهی کرد؟(  8،9،10،11،12،13،14،15های تی: از مصرع اول بحیتوض

اه عشق )در ری کنممکنی ؟ فرهاد گفت:چشم دیگرم را تقدیمش اگر چشم ترا زخمی کند)به تو آزار برساند ( چه می  :خسرو پرسید-9

 تسلیم هستم(

ر همچو حتی اگ ی کنم،نابود م چه می کنی؟ فرهاد پاسخ داد: با تیشه ام اورادیگری شیرین رابه دست آورد،دکس اگر  خسرو گفت:-10

 سخت ومحکم باشد.)غیرت عاشقانه(سنگ 

ان تماشا تو ز دور هم میرا ا) معشوق( گفت:ماه ه دست نیاوری چه کار می کنی؟فرهاد را ببینی و او را بو اجازه ااگر خسرو گفت:-11

  د)با عشقش دلم را خوش می کنم( واز دور نگاهش می کنم.کر

انه ترمی یفته ترو دیوشستم ،اگراورا از نزدیک ببینم ین همن شیفته شیر آخردوری ازمعشوق شایسته نیست. فرهاد گفت: ت:گفخسرو-12

    .(ازماه دور باشد وبه آن نگاه نکند استبرای دیوانه بهتر )همچنانکهشوم ،پس بهتراست کمی ازاودورباشم

ی مشه از خدا وزاری همی خسرو گفت:اگر شیرین تمام دارایی وزندگی ات را از تو بخواهد ،چه می کنی؟فرهاد جواب داد:من با گریه-13

 خواهم که شیرین چنین تقاضایی از من بکند )تا همه وجودم را فدایش کنم(

می  ا  ادادادن ( ر این وام)سر با کمال میل فرهاد گفت:سر تو خوشحال شود،چه می کنی؟ گرفتن اگر شیرین با هدیه  د:خسرو پرسی-14

 کنم.

عشوقشان توانند ممیو نبیرون کن.فرهاد جواب داد:عاشقان هیچ وقت نمی توانند چنین کاری کنند. دلتعشقش را از  خسرو گفت :-15

 را فراموش کنند

ی چون حتی بر عاشقفت :آسایش وراخودت را از این عشق رها کن ؛این عاشقی تو کاری عبث وبیهوده است . فرهاد گ خسرو گفت:-16

 من حرام است .

 ود.بشکیبا  ین (دربرابر درد عشقش شکیبا باش .فرهاد گفت:مگر می توان بدون جان)شیربرو با درد عشق بساز   خسرو گفت:-17

کار دل  د:صبر کردنفرهاد پاسخ دا (.)اگر صبر کنی موفق می شویدر راه عشق شرمنده نمی شود خسرو گفت:هیچ کس با صبر کردن-18

 ودلی ندارم عشقش از دست دادم رااست ؛اما من دلم را در



  للهیدادرس نامۀ ادبیات فارسی چهارم                                                                                                عب                                                                                  

 7 

 )سختی های عشق دلپذیر است.(نیست ازعاشقی کاری  بهتر.فرهاد گفت:شددشوارعشق کارت  به خاطر اینخسرو گفت :-19

ن واب گفت :دل وجافرهاد در ج.ر عشق او از دست دادی کافی است را در راهش مده ،همین که دلت را د خسرو گفت :جانت -20

 بدون شیرین ارزشی ندارند ومایه عذاب من هستند .

 رین وانم بدون شیمن نمی تجان من است مثل شیرین  .فرهاد جواب داد:)فرامش کن(خسرو گفت :عشق شیرین را از دلت بیرون کن-21

 کنم . زندگی

 کار را بکنم.  چگونه می توانم این بیچاره عاشق  فرهاد گفت : فرهادمن است ،فراموشش کن .شیرین از آن ِ خسرو گفت: -22

می  (ورا که در جهانی) و تجهان راه از سر غیرت آ با فت:کنم توچه می کنی؟ فرهادگعاشقانه به شیرین نگاهی من اگر خسروگفت:-23

 عشق(غیرت درسوزانم )

 از مناظره با فرهاد در مانده شد، بیشتر پرسیدن را شایسته ندانست.وقتی که خسرو   -24

 .ندیده ام ضر جوابی) همۀ موجودات( موجودی به این حاخسرو به اطرافیانش گفت:تا کنون در بین موجودات خا کی وآبی-25

 

  31صفحۀ :خسرو با فرهاد مناظرۀ  پنجم / درس خود آزمایی 

شق و از عمنصرف کردن اپی بردن به میزان عشق او ، ضعیف کردن روحیۀ فرهاد ، فرهاد شناخت شخصیت  آزمودن فرهاد، -1

 ( . )پاسخ این سوال به دریافت دانش آموزان از متن بستگی دارد.شیرین

 ز و فروتن.پاکبا ، صادق ،عاشقی سرسخت  -2

  «بگفت آشفته از مه دور بهتر: » 12بیت  -3

 رامم ( اندازم این سر زیر پایش.ه می کنی ؟( بگفت )اگر در سرایش بخبگفتا گر خرامی در سرایش )چ -4

 رندانه و با منطق عشق. محکم ، قاطع ، صادقانه  -5

 شیرینیاد نکردن از  -6

 سر -7

 

 اکسیرعشقدرس ششم: 

 ر معشوق()نهایت بیخود شدن با دیدا ردمانگارکه مُ دیدار تو از خود بیخود شدم ،از در وارد شدی ومن از شوق  -1

 بودم. دهوش مبا دیدن او،معشوق خود آمد ومن  بیاورد ) دوست( خبری از معشوق بودم کسی منتظر -2

 .بیشتر شد ش اشتیاق و بی قراریم ر؛اما با دیدا تسکین یابد ممی خواستم با دیدارش کمی از درد اشتیاق -3

 .رسیدم به مرتبۀ والاییگرمای عشقش به مدد  مثل شبنمی بی ارزش در مقابل خورشید بودم ، -4

ن اشوق فراو ووشور اشتیاق با رفتم و مدتی ه سویش اگرچه مدتی معمولی ب، ممکن نشدرفتن ورسیدن به وصال یار برایم  -5

 . رفتم

 دمفتار معشوق توجه کررفتار و حرکات معشوق را تماشا کنم با تمام وجود به حرکات و ر برای این که-6

 با دیدن او من به بصیرت وبینایی رسیدم . در حالیکهنمی توانم از دیدن معشوقم  چشم پوشی کنم  -6

 نسبت به تو وفادار نبوده ام  اگر یک روز بی یاد تو آسوده و آرام بوده باشم. -7

 سیر کمند عشق اوشدم) عاشق او شدم(،من خودم ا معشوق نیازی به من نداشت ، قصد شکارم را نداشت  -8

رانقدر گر کرد ومرا باید بگویم که عشق در وجود ناچیزم اث ؟درکو بیمارتو را زرد و شاداب  چهرۀ سرخ چه کسی  می گویند  -9

 .) عشق مایۀ کمال است(ساخت

 اکسیر عشقخودآزمایی درس ششم 

 ، بی تاب شدم.از خود بیخود شدم ، خودم را فراموش کردم  -1



  للهیدادرس نامۀ ادبیات فارسی چهارم                                                                                                عب                                                                                  

 8 

 آرام ، ساکت )ساکن شود : تسکین یابد ( -2

 ششمبیت  -3

 

 بهار عمر درس هفتم/ 

ایت( ایت لاله زار عمرم ، سبز و خرم است. بازگرد، که بی گل رویت) چهرۀ زیباز پرتو وجود زیبای معشوقم  -1

 و نابود می شود. خزان است )جوانیم(بهارعمرم

 ذشت.اگر از چشمانم اشک فراوان  همچون باران  ببارد شایسته است زیرا که عمرم در غم دوری تو به سرعت گ -2

 ست.ازیرا که پایان عمر نامعلوم  .و به ما توجه کن  نکه دبدار  ممکن است، مغتنم بدادر این زمان اندک  -3

ست، اه جوانی آگاه باش بهترین بخش زندگی ات کبپردازی می خواهی به کارهای بی ارزش دنیا ) شراب و خواب(، تا کی  -4

 از دست رفت.

 نبرد.بهره ای که از گذر عمر  ببین دیروز) معشوق ( گذشت و توجهی به ما نکرد.دلِ بیچارۀ ما را -5

 ث نشود(ه همین دلیل عمر با شتاب می گذرد) شاید گرفتار حوادبحظه از زندگی در کمین انسان است. حوادث بسیاری در هر ل-6

 اند.زئی از عمر نمی دجدون عمر زنده ام و خیلی تعجب نکن زیرا بدون معشوق بوده ام و زندگی بدون معشوق را کسی بمن -7

 ن جهان سخنان ثبت شده ات از تو یادگار می ماند.یحافظ شعر و غزل بگو زیرا که در ا-8

 خودآزمایی درس هفتم

 است استعاره از جوانی باهم ر عمربها       ( هار نارنجشکوفه، )ب -      سالولین فصل ا  -بهار: ایهام دارد -1

 است. نند شکوفهضافۀ تشبیهی یا بهار به معنی شکوفه که می شود عمر ماا - بهار عمر به معنی اولین فصل سال 

 ت چکد: دلیل) عمر: مشبه  لاله زار: مشبه به(   سرشک چو باران چکد) سرشک: مشبه   باران: مشبه به  چو: ادالاله زار عمر-2

 چو : ادات   بشد: دلیل شباهت(  گار عمر: مشبه  برق: مشبه بهروز شباهت(، چو برق بشد روزگار عمر)

 اغتنام وقت -3

 سپاه. و خیل  ایهام تناسب دارد به معنی گروه، دسته و ین، عنان،سوار و دواند تناسب برقرار استبین واژۀ خیل با کم-4

 مجنون و عیب جودرس هشتم/ 

 بهتر از لیلی برای خودت پیدا کن .محبوبی ،که ،به مجنون گفتییعیب جو روزی  فرد -1

 در ؛اما ومثل حوری است  زن زیبارویی استهرچند که لیلی به نظر تو  -2

 .جزئی از اعضای او عیبی هستهر  -3

 و گفت: خندیدجو عصبانی شد؛اما در همان حالت عصبانیت  مجنون از حرف آن شخص ظاهر بین وعیب -4

 نگاهت  به لیلی عاشقانه باشد  لیلی را زیبا می بینی مثل مجنون اگر  -5

 نخواهی کرد.تو که به زلف وچهره لیلی می نگری و ظاهر بین هستی،کیفیت زیبایی و حسن لیلی را درک  -6

ی و جلوه ها ناز وکرشمهو به  ست ین وسیرت بین اب باطنقد وقامت او را می بینی؛اما مجنون ظاهربین هستی و ظاهرتو  -7

ی بیند  که نش را مچشما نافذ باطن بین است نگاه مجنون  سیرت بین و  توفقط ظاهر چشمانش را می بینی؛اماظاهری لیلی توجه دارد.

 .می سازدوبی قرار  ر می کندثمجنون اچون تیری بر 

ی اهر بین هستظ. تو مدوموی لیلی رامی بینی ،اما مجنون باطن بین استن و پیچ وتاب ودلربایی(مو را می بین ظاهر بین هستیتو -8

ه غیب بنی وترش ظاهر بی)نکوهباطن بین است و کرشمه ها و دلبری های ابروی لیلی را می بیند. نون می بینی ؛اما مجی لیلی را ابرو و 

 ، با چشم دل ( ندرک کیفیت حس

 ی .می بینرا اواما تو به ظاهر توجه می کنی وفقط لب و دندان . استلیلی پر خون  دلنشینخنده دل مجنون از -9

  (ظیر استبی نظر من درندلایلی که گفتم وبی قرار کرده است )لیلی من به  آن کسی نیست که مرا شیداآن لیلی که تو شناخته ای -9
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 37 :صفحه /مجنون و عیب جو درس ودآزمایی خ    

وستی عمیق عشق د عیب جو ظاهر بین بود چون عاشق نبود بنابر این عیب ها را می دید؛ امامجنون عاشق لیلی بود و چون -1

 است ،عاشق به ظاهر توجه ندارد و حقیقت بین است.

ی ب مائده هادر کتا همان طور که آندره ژیدند؛ اگر انسان عاشقانه بنگرد همه چیز زیباست ، پس باید نگرش ها تغییر کن -2

 آسمانی گفته است : بکوش تا عظمت در نگاه تو باشد نه درآن چیزی که به آن می نگری.

یب جو هردو شعر از لیلی عیب جویی کرده؛ در شعر وحشی، عیب جو یک شخص معمولی است؛ اما در شعر مولانا ع -3

 است اما در شعر مولانا لیلی مخاطب شاعر است.خلیفه است.در شعر وحشی مخاطب شاعرمجنون 

م رد و حوری هبه معنی مرد و زن سیاه چشم است. حور در فارسی معنای مفرد دا« حورا و  حورا » حور در عربی جمعِ -4

 است.  که ی نکره دارد قافیه شدهقصوری است  که در مقابل   درس حور + ی نکرهگفته می شود. اما در این 

 

  41 :صفحۀ آشنا  ۀسپید /هم درس ن  آزماییخود   

 .دست ستم آلوداستخوان سوز ، اک، چندشناک ، وهمناک ، شدایدسیاه دشت غمن-1 

 و نظر دانش آموزان .... کربلا در بند چهارم .ن در شب بر فراز سرزمین ماتم زدۀ توصیف ماه و حرکت آ-2

 .شورا()بعد از شب عادیشب ، شب عاشورا / امشب : شب شام غریبان -3 

    .است دهو احساساسات نویسن بیانگر عواطف زیرا-5   اگر دین ندارید )لااقل ( در دنیایتان آزاده باشید .-4
   

 قلب مادر  /درس دهم
 

 کند.و دشمنی می ی به عاشق خود پیغام داد که مادرت با من نا سازگار استه امعشوق -1

 دهد.نفرتش را به من نشان میخشم و که مرا از دور می بیند ا اخم می کندو هر جا -2

 شکند.( من تیری می زند)دلم را می زود رنجبا نگاه خشمگین خود انگار بر دل  -3

 کند.می شود ،مرا از در خانه دور می و دور فلاخن )سنگ انداز (پرت مثل سنگی که از -4

 زندگی برای ما تلخ ونا گوار خواهد بود.قتی که مادر بی رحم تو زنده است ، تا و -5

 مادرت را نکشی من با تو صمیمی وصادق نخواهم شد. تا  -6

 ...و معطلی ،باید همین الان بدون ترس برسی  من اگر می خواهی به  -7

 ..بیرون بیاوری. وقلبش را از سینۀ بی جنبۀ او ی او را بکشیبرو -8

 . اک شودپه ام ،دورت ها وکینه های گذشته از قلب چون آیننزد من آوری تا ک و تازه است قلبش راباید گرم خونین -9

 بود ،بی آبرو نیز ناپاک بدکاری که نه تنها بی عقل و گمراه بود؛بلکه عاشق -10

 بود؛ از نوشیدن شراب ، مست و در اثر استفاده از مادۀ مخدردیوانهدر حالی که مادری را فراموش کرد،  حرمت -11

 و قلبش را برداشت . بر زمین انداخت ،سینه اش را شکافت ش رارفت و مادر -12

 .خواست به خانۀ معشوقه اش برود  ،در دستش بود مانند یک نارنجمادرش  الی که قلب در ح -13

 زمین خورد وآرنجش کمی زخمی شد . به، از قضا جلوی در  -14

 از دست آن بی ادب بر زمین افتاد .می تپید مادر که هنوزتازه  دل گرمِ -15

 را بر دارد. رفت تا قلب مادر از زمین بلند شد ،دوباره وقتی  -16

 که از آن دل خونین ناله ای بلند شد:دید  -17

 وای پای پسرم به سنگ خورد . ؛آخ دست پسرم زخمی شد  -18
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 44 :فحۀص /قلب مادر خود آزمایی 

 ملاک است. بیت آخر.  نظر شما به نظرم  -1

  .و بیان احساسات او درباره فرزندش عشق لطیف و بی نظیر مادرانه -2

 ادر را فراموش کرد و عشق حقیقی مادر را نادیده گرفت.چون جوان از روی هوس بازی و نادانی احترام م -3

ی هریار عاطفشعر ش قالب شعر: شعر ایرج میرزا کلاسیک) سنتی( است  و در قالب قطعه ؛ اما شعر شهریار نیمایی است. زبان -4

 تر است.

ار ر شعر شهریدکند؛ ی احترامی میپیام هر دو شعر عشق و عاطفه و  فداکاری مادرانه است.در شعر ایرج میرزا ، فرزند به مادرش ب 

 خدمت به مادردر برابر فداکاری مادر ناچیز شمرده شده است.

 

 کیش مهر /درس یازدهم 

 است . دن به معشوقکه آیین ومذهب من عشق ورزیگویم باز هم می ،امبارها گفته -1

ل تقابل عقجایی ندارند) هگروعاقلان هوشیار در این است. با مستی و از خود بی خبری ممکنپرستش در آیین عاشقی  -2

 وعشق(

 .(برایشان گوارا است عشق همیانه ای ندارند.)دشواری را(راحت طلبی  شادی، آسایش) عاشقان واقعی با -3

 د.(های مادی نیستنشقان واقعی به دنبال خواستهاند)عاعاشقان ،میان دل و آرزوها دیوار کشیده در سرزمین -4

 ه شده اند.اه کشتحلاج در این ر ها جان سپرده اندو چه بسیار عارفانی مثل منصور درکوه  چه بسیار عاشقانی مثل فرهاد -5

 )عاشقان کشتگان معشوقند(

 . انبوهی از پندار و خیال است ،عشقجهانِ بدونِ جهان جز عشق و دلدادگی  حقیقت دیگری ندارد و -6

 توجهی نمی کنند . ...استبه لذت های دنیا که مثل مردار بی ارزش و. ،جوانمردان وآزادگان عاشق ولی -7

ام جان د)تار از ند.دور کردند و خود را آزاد کرد خود تارهای وابستگی های دنیایی را از جان  ،آزاده گترین عاشقان ربز -8

 ریختن کنایه از آزاد کردن خود از وابستگی ها(.

 خود غلتیده اند و مرده اند. در این دنیا در راه عشق در خونعاشقان فراوانی  -9

 می ریزد) تا بیت چهاردهم(مانند سکه به گلزار  ، رگبارِ قطرات بِاران راکه آسمانم بهار،هنگا -10

 گلزار می شکفد...درو گل سبزه دردشت می روید که هنگام بهار -11

 ..آیینه ،خود را می آراید.  مانندِکنار جویبار در آب ِ بوتۀ گلهنگام بهار، -12

می  سیارب ناز  بابا وزش نسیم انارفر دور گل سرخ می پیچد(و گل های هنگام بهار،گل سرخ به آغوش نیلوفر می رود)نیلو -13

 )جهان هم عاشق است(رقصند.

 می سراید.  ی ترانهینبا آواز دلنش ،بلبلغنچه را شکوفا می کند  بامدادیباد هنگام بهار،  -14

جام ،شق ست از ععارفان سرمو در بزم عاشقان با دیدن این همه زیبایی به زیبایی معشوق خودت باش وب تو همهنگام بهار، -15

 کش.برا سر عشق شراب 

 

 آگاه باش و فریب جهان را مخور زیرا خوشی های )گل( آن رنج )خار( به دنبال دارد. -16

و خرده تان به پیوسته شراب عشق الهی را بنوش و و از مستی عشق، گرم و پرنشاط باش؛ بگدار بی دردان و سرزنش کنندگ -17

 .بگیرند

 47: فحۀص  /کیش مهر درس سیزدهمخودآزمایی 

 سرمستی و از خود بیخود شدن. -1
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 بیت سوم  -2

  بهاری باران -3

 بیت : به خون خود آغشته و رفته اند               چه گل های رنگین به جوبارها  -4

     

 سرود عشق یازدهم، بخش دوم/درس 

از  د معشوق(پرق) به یاار از عشق دیدار معشوفصل بهار فرارسید و و باغ و گلزار با شکفتن شکوفه های رنگارنگ، زیبا شد؛ چمنز-1

 لاله شد. 

 غمۀ عاشقانه را از پرندگان  گلزار بشنو ؛ زیبایی معشوق را در گلبرگ های سبز، ببین.ن -2

،  روختۀ مستانشاط زیبا رو خبر رسید که گوشه و کنار چمنزار به دلیل شکفتن گل ها)سرخ( مانند چهرۀ سرخ و برافبه ساقی پر ن-3

 شده است. سرخ

 ه غنچه) معشوق( بگو که که خود را نمایان کند چرا که دل عاشق از دوریت پریشان است.ب-5

 ل بیت با دونگاه خوانش  و معنی می شود:مصرع او-6

 عشوق اشک می ریزد و گریان است؛ از حال زار من دیگر نپرس؛ماکنون که ابر از دوری -

 م.م )دوری( معشوق گریاناز حال زار من نپرس که  من مثل ابر از غ-

 خودآزمایی سرود عشق

 حدت وجود. یعنی همۀ عالم حکایت از وجود خدای یکتا دارد. از عالم هستی می توان به جود خدا پی برد.و-1

 ر بیت پایانی:  الف: قلب مجاز از کل وجود؛ ب: تشبیه : قلب به ابر؛ پ: استعره مکنیه و تشخیص: ابرد-2

 اران با دلیلی شاعرانه و غیر واقعی گریۀ ابر دانسته شده است. تکرار : مپرس.حسن تعلیل: علت ریزش ب

 

 رباعی ودوبیتی دیروز دوازدهم / درس 

 وییده است. ر بزه، که انسان زیبا رویی مرده و خاک شده وازخاک اوسانگار هر سبزه ای که در کنار جوی آبی روییده است ، -1

 است . روییده ارویی) لاله رو( ب،آخر آن سبزه از خاک زی پا نگذاری با حقارت بر سر سبزه ها  مراقب باش تا -2

                                                                     **** 

ی و کسی که بدوه باشدپر از غم وانیعنی کسانی که به پیمان خود با معشوق ازلی وفا دار نیستند  یان جهان الهی دل بی وفا -1

 .بمیرد وفاست 

 .ادکه هزاران آفرین بر او ب) غم عشق ( ،جز غم و کسی به من توجه نکرد  دیدی که همه مرا فراموش کردند -2

                                                         **** 

یر قابل اب ) غۀ عذاش برای تو مایو دنیا با این گستردگی و مجازات شوی  مشکل برخورد کنی کاری نکن که به خاطرش به -1

 تحمل(شود.

 .اعمالت شرمنده نشوی  باش تا در روز قیامت که  به نامۀ اعمال رسیدگی می کنند، با دیدن نامۀمراقب  -2

                                                                     **** 

 رباعی ودو بیتی امروز 

 مرغ نغمه خوان 

 ازبر روی شاخه درختی در بوستان چه زیبا می گفت:پرنده ای خوش آوسحر گاه  -1

خن سا خدایت به هر روشی می توانی بآشکار کن . سرودی ،ناله ای ،آهی یا فغانی) گریه و زاری( داری ل ر دد هر چه -2

 بگویی) هیچ آدابی و ترتیبی مجو...(
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                                                                   **** 

 . وبه سمت کاشانه ای دیگر )آخرت (برویمبرویم   این جهانای دل بیا از  -1

   .غ) نشان( معشوق دیرینمان را از شهید به خون تپیده بگیریماسربیا تا  -2

                                                                **** 

 ست. گرفته انمعشوق نکرده است و با زخمش نشان سرافرازی  اش را فدایهمۀ هستی ای شهید تا به حال هیچ کس مثل تو  -1

 ازمرگ( یدنترسن نگونه مرگ را به بازی نگرفت .)ای دلاور ،هیچ کس مثل تو تا به حال ای -2

 خود آزمایی درس دوازدهم/ رباعی و دوبیتی

 است. سازنده و مثبت خواهدش زیرا ، غم عشق است که شاعر می / غم دوم غم و انده جهان غم اول  -1

 . زخم به نشان مانند شده است.مثل مدال افتخار می داند مبارز راشاعر ، زخم وارد شده بر سینۀ -2 

 

 چند حکایت از اسرار التوحیددرس سیزدهم 

 غرور شکنی

 ند.ک گردامعنی عبارات و واژه ها: و هم در این عهد: و نیز در این روزگار    قدس الله...: خداوند روح عزیزش را پا

 ی خویشتن نشسته بود خواجه وار و پای به گرد کرده:آزاد و گستاخ، باغرور و چهار زانو نشسته بود.ب

جملۀ  بهشت کند) ا واردشیخ  مارا چشم بر او افتاد: چشم شیخ ما بر او افتاد. خلقی بکرد: شوخی کرد.  خدایت در بهشت کناد:خدا تر

 عیف و ناتوان. درویش: فقیردعایی(. لنگ و لوک: دست و پا شکسته / مجاز از ض

هنم برویم، باید به ج ور  ماکنباید بهشت مارا نبایدبا مشتی...:ما نمی خواهیم به بهشت برویم به همراه عده ای ضعیف و ناتوان  و کر و 

 ه خود کرد.بشاره اکه پادشاهان مغروری مانند جمشید و فرعون در آنجاست و اشاره به خواجه بو عبدالله کرد و ما در آنجاییم، 

 اشایست. درفتار نربو عبدالله بشکست:  خوار و خفیف شد، شکسته خاطر شد. با خویش آمد: به خود آمد.ترکی عظیم: اشتباه بزرگ؛ 

 وجود آمد: سر زد، ظاهر شد. تصدیق کرد: تایید کرد.   استغفار: توبه ، درخواست آمرزش.

 مستوجب آتش

 شت.  متصوفه: صوفیان   پاره ای: مقداریی شد یا از محله ای می گذای م به محله ای فرو می شد: وارد محله

 بازو به هم: با او، همراه او     فارغ: آسوده خاطر    مثاثر: ناراحت   در اضطراب آمدند: ناراحت شدند

خوشحال  ت: همهگشاین سرای باز کنیم: این خانه را خراب کنیم.    حرکتی کنند: واکنشی نشان بدهند.  جمله جمع را وقت خوش 

 شدند.

 انسان راستین

ت صاحب کرام وی دهد شیخ مارا)را : به( فلان کس بر روی آب می رود: می تواند روی آب راه برود یعنی امور خارق العاده انجام م

 کیر    یموش گ است.  سهل است: کار آسانی است.   چغز: قورباغه     صعوه: پرندۀ کوچک  زغن: پرندۀ شکاری کوچکتر از باز،

م نشست و ان مرددر می. نفس: یک لحظه   قیمت: ارزش  مرد آن بود...: انسان واقعی آن کسی است که زندگی اجتماعی داشته باشد

 .نباشد بخورد، بخوابد و داد و ستد کند وزن بگیرد و با مردم معاشرت کند و یک لحظه از یاد خدا غافل ،برخاست کند

 بهترین خلق

ه ای می :   از محلو می شدمجاز از شهر یا منطقه  به کویی فر:) بهترین کسی(    عالم  راب کند.      یگانه: یک نفاختیار کند: انتخ

شت ز حق.  انگاندن اروی گر دوارد محله ای می شد.   فسِق:  ارتکاب گناه، از راه حق دور شدن   فجور: گناه ، تبهکاری،   ،گذشت

ن کشید: ی فرو نتوای بر وه اورا...: ممکن است او نزد خدا منزلتی داشته باشد.  به قول مردمان خطنما شدن: معروف شدن  . روا بود ک

 به خاطر حرف مردم نباید به او برچسب زد) او را متهم کرد(.
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گیرم از روی غِرهّ: مغرور ، فریفته    هرچه کنم به گمان خواهد بود این گمام در حق خود برم بهتر: چون هر تصمیمی در انتخاب او ب

ت: عمامه را باز کرد و به گردن خود انداخت که گمان است، به خودم بدگمان باشم بهتر است. دستار: عمامه  دستار در گردن انداخ

     طاعت: عبادت.   یعنی من از همه بدترم

 خود آزمایی درس سیزدهم

 ی رود.بگوید که انسان متکبر به دوزخ م می خواست غیر مستقیم به بوعبدالله-1

 «.بهترین خلق»حکایت-2

 خطی بر وی فرو نتوان کشید.-3

 «.انسان راستین» حکایت-4     

 ا رفتار پسندیده و با اشاره ، به شیوۀ عملی، مریدان را تربیت می کردند.ب-5      

 .ه دیگران استبدبینی به خود بهتر از بدبینی ب ان می شناسیم، پسخود را بهتر از دیگربا توجه به این که -6       

 درس سیزدهم

گناه  ا زمینه هایین دنیمعنی بیت از زبان سنایی: خدایا اگر از روی حرص و طمع در این دنیا گناهی کردم مرا بازخواست نکن زیرا در ا

 فراهم بود و من نیز طمع بسیار داشتم وگریزی از گناه نداشتم.

راد ان به من ایوانندگخع شروع به نوشتن کردم و نوشته هایم پسندیده نشد ،ای معنی بیت از زبان اسلامی ندوشن: اگر از روی حرص و طم

 نگیرید زیرا من عطش نوشتن داشتم  و راهنمایی نداشتم.

. 

 خودآزمایی درس چهاردهم/ بارقه های شعر فارسی

 ی داد.مرامش آن ها مردم به دلیل ایمان قوی و توکل به خدا در برابر خواست و ارادۀ الهی تسلیم بودند، وهمین به آ -1

 .شوریدگی و عقل تشرع و عرفان؛ عشق و زندگی عملی؛. مانند  پر رنگ ونگار و پران و نرم -2

 فارسی این تنها ، خصوصیت کلام سعدی است که سخنش به سخن هم شبیه باشد و به هیچ کس شبیه نباشد ، در زبان -3

 . زدن او را هر روز در کوچه و بازار می شنویماحدی نتوانسته است مانند او حرف بزند و درعین حال نظیر حرف 

 رفتن. رفتاری بین دویدن و راه رفتن.یورتمه  -4

 کلام و عبارات و ابیات بعدی ، مفهوم متن را در می یابیم . به کمک وسعت دامنه -5

 عذری بیاورد .با فروتنی  نویسنده ، خواسته است که برای خطاهای خود  -6

                              

 پایان نیمسال اول                                                                                
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  ادبیات تعلیمی  فصل پنجم 

 پرورده گویی درس پانزدهم / 

 .(به مقام والایی دست می یابی شوی )باشکوه می بسیار اگر مثل کوه گوشه نشینی اختیار کنی ، -1

 ود.شت نمی دانا ) به طنز ای نادان (خاموش باش ؛زیرا در روز قیامت بی زبان از نظر گفتار ،باز خواس نسانای ا -2

کردن  م خارجوخردمند ،فقط برای گفتن سخنان ارزشمند لب به سخن می گشایند.)مثل صدف که فقط هنگا انسان های آگاه -3

 تا زاندک تو جهان شود پر(مروارید( باز می شود.کم گوی وگزیده گوی چون در         

 انسان پرحرف گوش شنوا ندارد ،نصیحت فقط در انسان های خاموش اثر می کند. -4

د.( اهی براگر بخواهی پشت سر هم حرف بزنی ،بی شک حرف دیگران را نمی شنوی)از پند وسخنان دیگران بهره ای نخو -5

 سرزنش پرگویی؛

/   نگهی گفتاریشه واتوان پارچه را برید )اول اندنمی سنجشدازه گیری ونباید سخن نابجا ونسنجیده گفت ،همچنانکه بدون ان -6

 پای بست آمده سپس دیوار( 

 ضر جواببد حرف خود تامل می کنندو  در جواب دادن درنگ می کنند ،بهتراز بیهوده گویان حا کسانیکه در خوب و -7

 هستند. 

 نکنی. حقیر سخنان نابجا  کمال است ،مراقب باش خودت را با فتار نشانۀگ در وجود انسان -8

شک از یری( مکسی که کم وسنجیده حرف می زند شرمنده نمی شود )که در بسیار بد بسیار گیرند (یک جو)واحد اندازه گ -9

 ( /........................ ریک توده گل باارزش تر است )کم گوی گزیده گوی چون دُ

 بگو. ،و درست جیده دانا کم اما سنانسان دوری کن ،مثل  گواز نادان پر  -10

 .)دوری از پر حرفی (حرف بزن بسیار سخن گفتی وهمه اشتباه بود ،اگر باهوشی کم ودرست  -11

 .چرا انسان در نهان حرفی را می زند که اگر فاش شود شرمنده می شود )پرهیز از غیبت ( -12

 .غیبت نکن(طرف دیوار بشنود. )هیچوقت، هیچ جا  حتی کنار دیوار هم غیبت نکن ،ممکن است کسی آن -13

 ازداری(وصییه به رراز را فاش نکنی)ت باز نکنی ورا بی موقع مراقب باش تا دهان  ؛زندانی است )درون تو( مثل دلترازدر -14

 شودیو نابود م سوزدمی که می بیند شمع به خاطر  داشتن زبان )فتیله ( ) حسن تعلیل(گوید سخن نمی دانا به این دلیل  -15

 .(سکوت )دوری از پرگویی ودعوت به

 پرورده گویی /درس پانزدهم خود آزمایی

 (ه در جواب ، سنجیده گو)سرافراز ، کم آواز ، تامل کنند ( کم گو پرگو )آکنده گوش ، ژاژخا-1

 صدف ، مشک ، کوه -2

 بیت ششم : نشاید بریدن نینداخته -3

 ورده گوی بیت دهم : حذر کن ز نادان ده مرده گوی              چو دانا یکی گوی و پر-4
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شنیدن ندارد و مثل توان  آکنده گوش در لغت به معنی کر است و کنایه از نصیحت ناپذیر . کسی که زیاد سخن می گوید فرصت -5

 فردی است که گوشش کر است و به اندرز دیگران گوش نمی دهد.

 اخلاق حوزۀ-6

 یاسی اجتماعیسبود ولی از انقلاب مشروطه به بعد مسائل  رفانیاخلاقی ، دینی و ع شعرهای تعلیمی در قدیم مشتمل بر سرودهای -7

 و روانشناسی نیز به حوزه شعر تعلیمی وارد شد.

 

 ذکر حسین بن منصور حلّاج /شانزدهم درس 

آنان.  گ وداستان ها وگفته ها یتن از عارفان بزر 72تذکرۀ الاولیا   اثر :  عطار* تنها اثر منثور باقی مانده از عطار محتوا : شرح حال 

بخش( بر  25تا  20هر بخش این کتاب  مخصوص یکی از مردان حق است ** پس از عطار نویسنده ای ناشناس بخش هایی )حدود 

تاب  به حسین بن ک 72بخش اصلی را ندارد*  بخش  72پیوست با اصل کتاب، پرمایگی  اینۀتذکرۀ الاولیاء  افزوده است**  مقایس

 منصور حلّاج اختصاص دارد .

است. « دهشقتول و کشته م» است؛ از جمله این جا که به معنای « (یمفعول)صفت مفعول» به معنای « فعیل» : برخی موارد در عربی یلقت

البته می توان « ) منصور حلاج »ه از خدا. سبیل : راه ، راه آشکار ، طریق / فی سبیل الله : در راه خدا / شیر : استعار ۀقتیل الله : کشته شد

 در پایان سطر آمده است(.« حلاج» ستعاره را تشبیه نیز دانست/  چون این ا

که صفّ  ر: کسیتشبیهی )تحقیق مشبه / بیشه مشبه به (* صفد ۀ: جنگل کوچک، تحقیق : حقیقت جویی * بیشه تحقیق : اضاف بیشه

« ) لاجح» اره از استع  ؛* غرقه :  غرق شده لشکر را می درد، دلیر /  صفت فاعلی مرکّب مرخّم )صف دَرَنده(* صدّیق : بسیار راستگو

« * ت الهیرفان و معرفععشق و » نیز باشد(* موّاج : پر از موج، خروشان * دریای موّاج : استعاره از  بیهمی تواند تش« شیر» مثل 

 رحمۀ الله علیه : رحمت خدا بر او باد ) جمله ی دعایی(

(  در متون 1 ) ، عجیب و شگفت* واقعات غریب  توضیحات « غریبه » ایب : جمع حوادث، اتفاقات * غر« واقعه » : جمع  واقعات

قایع عجیب و"عنایمفارسی ، گاه صفت را در جمع و مفرد بودن با موصوف مطابقت می داده اند. همچون واقعات غرایب که به  ۀگذشت

 است. "و شگفت است 

 واغ : دوری * فر آتش ۀآتش  ، زبان ۀ: شعل بیت ، انتها ،پایان * لهحلاج بود * غایت : نهای ۀ،او را بود : مخصوص و ویژ خاص

جهد  ش ، تلاش *: کوش تشبیهی ) فراق : مشبه / لهب : مشبه به ( * شوریده : آشفته ، پریشان حال * جد ۀجدایی * لهب فراغ : اضاف

 = جد *ریاضت  : تحمل رنج وتعب برای تهذیب نفس. دن: کوشش، تلاش ، رنج بر

 

املِ واصل کصوفی  امور خارق العاده است که به سبب عنایت خداوندی از ": دراصل به معنی بزرگواری ها و دراصطلاح صوفیهمتکرا

ت: در (: حذف به قرینه لفظی  * همّ "عجیب  ")پس از "داشت"* فعل"صادر می شود ؛ چون اخبار غیب و اشراف برضمایر 

م قدر * عظی"ن قوای روحانی خود به جناب حق برای حصول کامل برای خود یا دیگرا امتوجه طالب است با تم "اصطلاحات صوفیه 

ثار شته ها و آحلاج( نو)؛ نوشتن کتاب ، شعر گفتن * اورا تصانیف بسیار است : او « تصنیف» : والامقام بلند مرتبه * تصانیف : جمع

ثار آحتوای این نی : ماست* در حقایق و اسرار و معارف و معا وارفراوانی دارد * به الفاظی مشکل : الفاظ و واژه های آن آثار دش

 حقایق و اسرار.... الهی است * صحبت : طرز بیان )در این جا(.

ات وجمله  عبار: درستی و شیوایی؛ سخن روان که با استفاده از لغات و ترکیبات خوش آهنگ و رایج و ترکیب بندی درستِ  فصاحت

 گیرد.ها مطابق قواعد زبان صورت می 

شته و و را از گذک که ا: چیره زبانی ، زبان آوری ، بلیغ شدن *  وقت: )در اصطلاح صوفیّه( واردی است از خداوند در دل سال بلاغت

تن به نگریس ۀسیلوزی به آینده، غافل می گرداند * نظر: نگریستن؛ قدرتِ دید و اندیشه و بینایی و شناخت * فراست: دریافتن باطن چی

 .، بیشترزیرکی. کس را نبود : کسی این ویژگی ها ) وقت و نظر و فراست( را نداشت. * اغلب: اکثر ک،، ادراظاهرِ آن 
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(    2اغلب مشایخ در کار او اِبا کردند توضیحات )«* بزرگان صوفیه» ؛ در این جا منظور «مشیخه» ، جمع «شیخ»: جمع الجمعِ مشایخ

 حلاج خودداری کردند)او را انکار کردند(. * اِبا: امتناع، خودداری * اغلب مشایخ صوفیّه از تأیید افعال و آثار

، به * مگر: به جزدر تصوّف بی تجربه است؛ صوفی واقعی نیست(« حلاج» )او « بی تجربگی» در تصوّف قدمی نیست: کنایه از  اورا

 حلاج.  ۀپیشین(* در حقّ او: دربار ۀغیر از استاد: شاخص )وابست

تأکید بر نظر  »ۀشانن -2گردد، مردود بود، مقبول نگردد( نعکس )قلب( دارد )مقبول بود، مردود  ۀآرای -1ز قشیری: نقل شده ا عبارت

 « .قشیری نسبت به حلاج ۀبرخورد محتاطانه و محافظه کاران» انگربی -3«خداوند

 «پیغمبران ندارد سود اگر خدای نباشد ز بنده ای خشنود            شفاعتِ همه» معنایی دارد با :   ارتباط

ریای دده در شمعنی: حلاج، آن که در راه خدا کشته شده است و در حقیقت جویی مانند شیر شجاع آن دلیر راستگو و آن غرقه 

قط ی که فخروشان عشق و عرفان الهی ) که رحمت خداوند بر او باد( زندگی شگفت آوری داشت و وقایع عجیب و شگفت انگیز

 ۀو آشفت ی قرارکه هم در نهایت سوز و گداز و اشتیاق بود و هم در آتش جدایی در حال سوختن. سرمست و ب مخصوص او بود، چرا

 ود.خود و عاشقی راستین و پاک باز بود و کوشش وتلاشی بسیار داشت دارای تحملّ رنج و بزرگواری عجیبی ب ۀزمان

اسرار و  ا، حقایق وی آن هشته که واژگان آن ها )آثار( دشوار و محتواهمتّ و والا مقام بود و آثار فراوانی از خود بر جای گذا عالی

س ت که هیچ ککی داشمعانی الهی بود. طرز بیان و شیوایی و زبان آوری داشت که کسی همانند او نبود و دقت و قدرت اندیشه و زیر

مت خدا بر ری ) که رحسم قشی خفیف، شبلی و ابوالقامثل او نبود )اما( اغلب بزرگان صوفیّه او را انکارکردند به جز سه نفر ابوعبدالله

ز درگاه ادم، او را خالفت مراگر پرودگار، حلاج را پذیرفته باشد، م» آنان باد(، به طوری که استاد قشیری در مورد حلاج چنین گفت که: 

 «د کرد.ه حق نخواهدرگا ۀا مقبول و پذیرفتاو را نپذیرفته باشد)مقبول حق نباشد( حمایت مردم، او ر داوندالهی نخواهد راند و اگر خ

هل ا    شش خاصّ هرصنف لباس و پو« / گروه و زُمره » لفظی          زی:  مجاز از  ۀحذف به قرین«( : توحید» )بعد از « بود »فعل

      ه از علمای دینی بود(    کفت )آن را زمانی گ« انا الحقّ» (  گفتنِ 3صلاح و شرع و سنّت : علمای دینی         این سخن    توضیحات )

ایخ از حلاج و مهجور (  علتّ ناخشنودی مش4مهجور : دورافتاده         بعضی مشایخ او را مهجور ..... این بار آورد  توضیحات )

د )به بصره ش  ان(   از شهر های خوزست« ) شوشتر» او بود.    تسُتر: معرّب  ۀساختن وی، حال سر مستی و سُکر )مست شدن( عارفان

 د(         د)در این جا(: ملاقات کر(    با عمروبن عثمان مکّی ملاقات کرد )افتا 5شد(: رفت         با عمروبن عثمان مکّی افتاد  توضیحات )

حبت ص        .  افه می کنندناخوانا اض« و» اشتباه نشود، به عَمر یک حرف « عُمَر»)عَمر( با « عَمرو» عمرو: برای این که شکل مکتوب 

 : مصاحبت،هم نشینی         بِدو:  به او ؛ مرجع: حلاج       جنید: یکی از عارفان بزرگ قرن.

ر صحبت او قتی  درا سکوت و خلوت فرمود: به حلاج سفارش کرد که سکوت و گوشه نشینی اختیارکند.    چندگاه: مدّتی، چند و او

جاز: حرود ؛ ی و شکیبایی نمود .    قصد حجاز کرد:  تصمیم گرفت که به حجاز بصبر کرد: )حلاج( در مصاحبت با جنید صبور

ئل پرسید: ز وی مساا      و گوشینه نشینی اختیار کردن          شد )به پیش جنید شد(: رفت    افعربستان         مجاور بودن: اعتک

ره: یک  چوب پاار نزدم(    زود باشد: خیلی زود، در زمان بسیچهار جزئی گذرا به مفعول و متمّم )مسائل: مفعول / وی: متمّ ۀجمل

سین: حسین بن منصور ح«         کشته شدن، به دار آویخته شدن»: کنایه از نسر چوب پاره را سرخ کرد«         چوبه دار»منظور 

ند.          است نیافته دمق آن عمانده اند و به  حلاج     تو:  مرجع، جنید / نقش، نهاد   اهل صورت : مشترّعان، کسانی که در ظاهر شریعت

 «شدن جزء متشرّعان و ظاهر بینان» صورت پوشیدن: کنایه از اهلۀجام

من حقّم( را «= حقّ لانا ا» ند بود و این سخن )گفتنِ : )حلاج( همواره در حال ریاضت و عبادت و در بیان معرفت و توحید خداومعنی

جزء علمای دینی بود اماّ برخی از مشایخ صوفیه، حلاج را از خود دور کردند و علتّ ناخشنودی مشایخ از زمانی بر زبان جاری کرد که 

او بود، به طوری که ابتدا به شهر شوشتر به خدمت سهل بن عبدالله آمد و دو سال   ۀاو، حالت سرمستی عارفان ختنحلاج و مهجور سا

فر حلاج در هجده سالگی بود. پس از آن به بصره رفت و با عمرو بن عثمان مکّی در خدمت او بود. سپس به بغداد رفت و اوّلین س

و داماد ابویعقوب الأقطع گردید. پس عمرو بن عثمان از حلاج رنجیده خاطر شد و  شتملاقات کرد  و هجده ماه با او مصاحبت دا

کند و گوشه نشینی اختیار، و مدتی در مصاحبت با  )حلاج( از بصره به بغداد به نزد جنید آمد و جنید به او سفارش کرد که سکوت
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)در عربستان( معتکف گردید؛ دوباره به بغداد برگشت، با  لجنید شکیبایی نمود و )پس از آن( تصمیم گرفت به عربستان برود. یک سا

زود تو را خواهند کشت )به  گروهی از صوفیان به نزد جنید رفت و از او سؤالاتی پرسید. جنید پاسخ نداد و ) به حلاج( گفت: خیلی

 «و ظاهربینان خواهی بود. شرّعانآن روزی که مرا به دار می آویزند، تو)جنید( جزو مت» دار خواهند آویخت(. حلاج جواب داد: 

ز که رو آن»ت : لاج که گفحگریزی است برای اثبات سخن « : نقل است که: آن روز........... امّا باطن را خدای داند» ]پاراگراف)بند( 

 «[اهل صورت پوشی  ۀمن سرچوب پاره سرخ کنم، تو )جنید( جام

می ندر اصفتوای دینی  تصوّف بود: صوفی بود، جزو صوفیان بود.   فتوا نمی نوشت: ظاهراً متصوّفه، ۀ: علمای دینی    در جامائمّه

 است. جنید لازم کم)تأییدفتوا و ح« / تأیید، امضا فتوا،»کردند؛ علمای دینی فتوا می داده اند     خطِّ جنید باید:  خط: مجاز از 

 ینی        نحن نحکماس علمای دعه: لبکه مرد و زن از روپوشند؛ جبّه          دستار و دُرّا درازۀ: سربند، عماّمه        دُرّاعه : جامدستار

        یدجازه جنااو: بدون  اجازت حت و اندوهگین شد      بیبالظاّهر: ما به ظاهر حکم می کنیم      ظاهر و باطن: تضاد    متغیّر شد: نارا

هل زمانه: ا کرد       ی پیدابه تستر شد: به شوشتر رفت       قبولی عظیم او را پیدا گشت:  بسیار مورد قبول واقع شد، طرفداران بسیار

ستان: ج     خوزورد حلامجّه بود     در باب او: در مردم روزگار.و سخن اهل زمانه را هیچ وزن ننهادی: حلاج به سخنان مردم، بی تو

 اپسندناحوال او: کارهای حلاج       آن قوم: مردم خوزستان           قبیح: زشت، «     مردم خوزستان» مجاز از 

ا ارجزئی گذرچه ۀملجاو در چشم آن قوم قبیح گردانید:  )عمروعثمان(کارهای حلاج را در نظرمردم خوزستان زشت نشان داد /  احوال

«     حت شدننارا» از  تن: کنایهفکّ اضافه)دلِ او(   دل گرف« : را» به مفعول و مسند )احوال او : مفعول /  قبیح :  مسند(    او را دل: 

ای دنیا حبت ابنبه ص «مردم» ز ، پسران /  مجاز ا« ابن» قبا:  نوعی لباس بلند مردانه )در این جا:  لباس مردم عادی(      ابنا : جمعِ 

 مشغول شد: با مردم معمولی همنشین شد و با مردم درآمیخت.

باس اهل تصوّف را از تن به در (    با این که  ل 6متصوّفه بیرون کرد و..... مشغول شد اما او را از آن تفاوت نبود    توضیحات )  ۀجام

 ۀحذف به قرین «( :یستانس» )بعد از « می بود» بعضی: گاهی  فعل   کرده و با مردم درآمیخته بود ولی در حالات او تغییری حاصل نشد.

ت.        خاصّ ه قرار گرفیید هملفظی      اهل اهواز را : با مردم اهواز )را : با(        نزدیک خاصّ و عام قبول یافت: مورد قبول و تأ

مییز دا کند و تز هم جطلبی دقت کند و درست و نادرست را او عام: تضاد      حلاّج:  پنبه زن، )در اصطلاح( کسی که در امری یا م

رقع : جامه م   سند(      ار : مچهار جزئی گذرا به مفعول و مسند )او : مفعول / حلّاج الاسر ۀدهد.      او را حلّاج الاسرار گفتند: جمل

رقه:  خ د.        کّه کرمت.      عزم حرم کرد: قصد صوفیان از این نوع بوده اس ۀای که از چند تکّه دوخته شده باشد؛ خرقه و پشمین

حر: جادو، سِمرقع: خرقه پوش: اهل تصوفّ )صفت «   ی ضخیم و چند تکهّ که اهل تصوّف می پوشند  امهج» )در لغت( به معنی

« بلد» معد: شهرها، جبلا فریب، افسوس         به سحرش منسوب کرد: او را ساحر و جادوگر نامید )منسوب: نسبت داده شده(.        

ن )را: یشان را: برای ایشاا      خوانم: فراخوانم، دعوت کنم   ماچین: نام کشوری بوده است. افتاد: )در این جا( رفت   «         بلده» ، 

 تصانیف ساخت:کتاب هایی )آثاری( نوشت.«(         برای» حرف اضافه به معنی 

د. ادر نمی کرحکم( صلمای دینی فتوا دادند که حلّاج باید کشته شود، جنید صوفی بود و فتوا ): نقل می کنند که: روزی که عمعنی

اس علما( راعّه )لبمه و دُخلیفه )نیز( فرمان داده بود که فتوای جنید )برای کشتن حلّاج( لازم و ضروری است به طوری که )جنید( عمّا

را  ت اما باطناهری اسونه( نوشت که ما به ظاهر )قضیّه( حکم می کنیم؛ فتوا ظرفت و جواب فتوا را )این گ مدرسهرا به تن کرد به 

 خدا می داند.

حسین حلاج چون جواب سؤالات خود را  از جنید دریافت نکرد، ناراحت شد و بدون اجازه ی جنید به شوشتر رفت و یک سال  پس

به سخنان مردم بی اعتنا بود، تا این که به او حسادت ورزیدند و  آن جا اقامت کرد. طرفداران بسیاری )در شوشتر( پیدا کرد ولی حلاج

هایی به مردم خوزستان نوشت و کارهای حلاج را در نظر خوزستانی ها زشت جلوه داد و )حلاج( از آن  مهعمروعثمان درباره حلاج نا

پوشید و با مردم درآمیخت ولی در حالات او جا )از شوشتر( نیز دلگیر شد ولباس تصوّف را از تن بیرون کرد و لباس مردم عادی را 

سال، گاهی در خراسان و ماوراءالنهر و گاهی نیز در سیستان به سر برد. دوباره  پنجتغییری حاصل نشد و پنج سال ناپدید شد و در این 

دادند. پس « حلّاج الاسرار»به اهواز برگشت و نزد همه مقبولیت یافت و از رازهای الهی با مردم سخن می گفت تا این که به او لقب
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بسیاری با او همراه بودند. وقتی به مکّه رسید، ابویعقوب او  یاندر این سفر صوف کرد.صوفیان را پوشید و قصد مکّه  (وصله دار)لباس 

روم تا  را ساحر و جادوگر خطاب کرد. پس از مکّه به بصره رفت و دوباره به اهواز برگشت. آن گاه گفت: به کشور های مشرکان می

و مردم را به ) چین بزرگ( رفت  ین. به هندوستان و ماوراءالنهر رفت پس از آن به چین و ماچکنمشناسی دعوت میمردم را به خدا

 نوشت.و برای آنان کتاب هایی  کرددعوت شناسی  خدا

م ی عظیم کردیر نه که ما قصد کاردست ب        «(   شبلی» شبلی را : به شبلی) شبلی: یکی از عُرفا(          یا بابکر: ای ابابکر)منظور 

گشته : رس«( ودنکمک و همراهی نم»نایه از( کمک کن، همراهی کن، زیرا کار بزرگی در پیش دارم )دست بر نهادن : ک7توضیحا ت)

قر:  لف      مُ، مخا هاست. مُنِکر: انکار کنند ما  خود را کشتن در پیش داریم: )کاری که( سرانجامش کشته شدن   /مشغول و درگیر

» )مانند :ارهای عجایب ک      اد    اقرار کننده ،تأیید کننده، موافق       بی قیاس و بی شمار: بسیار، فراوان، بی اندازه    منکر ومقر: تض

ز کردن: درابان های عجیب          ز رآوردن صفت جمع برای موصوف جمع   کا   است. ترکیب وصفی غیر معمول«(: واقعات غرایب

ز آن که : به ا قت کردن         جمله : همگی          اتّفاق کردن: همراه شدن، متّحد شدن، مواف«          خبر چینی و اعتراض» کنایه از

» عل ف رد        ک یاه مآن دلیل که، به آن سبب که          گرد آمدند: جمع شدند          چشم گرد همه برمی گردانید: به همه نگ

*   بکشتند:   3س فردا: لفّ پ  /2فردا: لف   /1لفظی لفّ و نشر:  امروز: لفّ  ۀحذف به قرین« (: پس فرار» و « فرار » بعد از « ) بینی

ن اردبان، پلّکنمعراج:      « /دار ۀچوب» طاق: سقف خمیده و قوسی شکل، منظور          3به باد بردادند: نشر  /2/  بسوختند: نشر 1نشر

ه شهادت کشته شدن، ب» یه از سرِ دار رفتن: کنا«       انسان های الهی» مردان: مجاز از «  /   کمال یافتن ، والا مقامی» ؛ مجاز از 

واست آن سند.          خرجان خود)جان فشانی( به معراج  و کمال می  قدیممعراج مردان سر دار است: مردان خدا با ت«          رسیدن

:  «ایشان» رجع م    ت: هر چه می خواست )از خدا( تقاضا کرد          چه گویی در ما؟  نظر تو در مورد ما چیست       چه خواس

: استواری، /  صلابت  گمانی منکران       ثواب: پاداش، مزد           از آن که : به آن علتّ که          حسن الظّن: خوش بینی، خوش

 دین، مذهب /  اصل و فرع: تضاد محکمی         شریعت:

گیر کاری ول و درای شبلی کمکم کن زیرا کار بزرگی در پیش دارم و مشغ» : حکایت کرده اند که روزی)حلّاج( به شبلی گفت:معنی

 ارهاید و کپیدا کر بسیاری انو موافق ان، مخالفشدندمتحیر و متعجب  وقتی مردم از کارهای حلاج « شده ام که سرانجامش مرگ است.

ر قتل بهمگی  رسانیدند و عباسی ) اعتراض( کردند و سخنان حلاج را به گوش خلیفهینی.خبرچکردندشگفت انگیزی از او مشاهده 

 بهو حلاج  فر جمع شدندپس حلاج را بردند تا بکشند. صد هزار ن« من حقّم» گفت: که می به دلیل تین حلاج اتّفاق نظر پیدا کردند، 

( چیست؟ )حلاج کنند که درویشی در میان مردم از حلاج پرسید که عشقنقل می« من حقّم » گفت:و )فقط( می  نگاه می کردمردم 

ن دند و سومیسوزان پاسخ داد که: عشق را امروز و فردا و پس فردا مشاهده خواهی کرد. همان روز حلاج را کشتند و فردای آن روز

ار د ای چوبه پرا( به  در راه معشوق( وقتی) حلاجو بی نشان شدن   شدنین است )فناروز )خاکستر او را ( به باد دادند؛ یعنی عشق ا

کرد و  . دست بلندی رسندبردند، پا بر نردبان )دار( نهاد. گفتند: چگونه ای؟ گفت: مردان خدا با تقدیم جان خود به کمال و معراج م

دان( و شاگر وانیران )پ. پس از آن بر بالای دار رفت. مریدخواست برای راز و نیاز به طرف قبله ایستاد و هر چه می خواست از خدا 

ش ان دو پادا: منکرما که مرید توایم و منکران تو که سنگسارت خواهند نمود چیست؟ پاسخ داد ۀحلاج به او گفتند: نظر تو دربار

رِ اعتقاد به خاط بین هستید ولی آن هادریافت می کنند و شما مریدان یک پاداش می گیرید، به آن علّت که شما فقط به من خوش 

ایه های پصول و ابه یگانگی خداوند و استواری دینشان حرکت و تلاش می کنند )مرا سنگسار می کنند( و توحید از  حکمراسخ و م

 دین است و خوش گمانی از فروع دین به شمار می آید.

ه عذورند: عذرشان موجّم    چه سرّ است: چه حکمت و دلیلی دارد؟       موافق بودن ) با سنگسارِ حلاج(          ۀرا: به نشان موافقت

... .ز او سختم عذورند امآن که آن ها نمی دانند » و پذیرفته است. از او سختم می آید: از شبلی ناراحت و دلگیرم.          عبارت 

 «   د که با من هر چه کرد آن آشنا کر من از بیگانگان هرگز ننالم        » معنایی دارد با :  رتباتا« انداخت 

» تارک : سر ، فرقِ سر  /  کلاه همت از تارک عرش در کشید ن : کنایه از «           انسان واقعی » مرد ) مرد آن است ( : مجاز از   

 تارک از همتّ کلاه که – عرش: تخت ، سریر، قصر، کاخ          مرد آن است که دست صفات«          دور پرواز و بلند همتّ بودن
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اگر مَردید )که نیستید( دست صفات مرا که دور پرواز و بلند » (:  حلّاج به طنز می گوید: 8ند توضیحات ) ک قطع -کشد می در عرش

ست، دست ساعد: ساق د«       پا»سفرِ خاک می کردم: بر روی خاک )زمین( راه می رفتم        قدم: مجاز از «       همتّ است، ببُرید

«    انسان های الهی و واقعی» گلگونه: سرخاب  /   مردان: مجاز از «       نظر، دیدگاه» : مجاز از شمانسان از مچ تا آرنج      پ  چ

مردان، خون ایشان است:   ۀگلگون«  باعث زیبایی و جمال گردیدن» تشبیه: )خون: مشبه / گلگونه: مشبه به(     گلگونه بودن: کنایه از 

 ؛   شهادت، باعث زینت و افتخار مردان خداست تخون مردان حق باعث جمال و زیبایی آنهاس

ند: از کشید؛ گفت ج آهیموافق بودن ) با سنگسار حلاج ( گلِی پرتاب کرد، حلا ۀ: پس همه سنگ می انداختند. شبلی )نیز( به نشانمعنی

ردم ملت که ع)بر بدنت ( آه کشیدی، علتّ چیست؟ گفت: به آن  این همه سنگ )سخت( هیچ ناله ای نکردی، اما از برخورد گلی

سار مستحق سنگ وستم ( )عوام( نمی دانند و عذرشان پذیرفته است؛ از شبلی ناراحت و دلگیرم چرا که او می داند که من )گناهکار نی

گر اآسان است  ن، کارندانی( را قطع کرد. آنگاه دستش را جدا کرد، خندید، گفتند: علت خنده چیست؟ گفت: دستِ آدمی بسته )زستمین

پاها،  فت: با اینرد و گکمردید )که نیستید( دست صفات مرا که دورپرواز و بلند همّت است، قطع کنید. پس پاهایش را بریدند، تبسّمی 

نید. پس آن ا را قطع کن پاهآ برروی زمین راه می رفتم، من پاهای دیگری دارم که همین الان به دو عالم سفر می کنم. اگر توانایی دارید

فت: گرا کردی؟  ین کاراگاه دستان بریده و خون آلود خود را بر روی چهره مالید و چهره و ساعد خود را خون آلود کرد. گفتند: چرا 

خون  ست.اترس  من به سبب ۀخون زیادی از من رفته است، می دانم که چهره ام زرد شده است و شما تصوّر می کنید که زردی چهر

 .بر روی چهره مالیدم تا در نظر شما سرخ روی باشم چرا که خون مردان حق، باعث جمال و زیبایی آنان می باشد

فت که عادل امروزی عبارت های زیر را بنویسید.         واقعات غرایب که خاص، او را بود: وقایع عجیب و شگم - 1خودآزمایی

 عتراض.نی و اکم، تأیید و امضای( جنید لازم است.    زبان دراز کردند: خبر چیمخصوص حلاّج بود.خط جنید باید:  فتوا )ح

ا نه )قشیری بچه برخوردی با شخصیت حلاج است؟  برخورد محتاطانه و محافظه کارا حلاج، بیانگر ۀسخن ابوالقاسم قشیری دربار -2

 صراحت، حلاج را تأییدنکرد(

       ، چگونه تحققّ یافت؟    جنیدۀدربار« اهل صورت پوشی ۀخ کنم، تو جامز که من سرِ چوب پاره سرآن رو» سخن حلاج -3

فت و یک درسه ر)جنید( در روز فتوا صادرکردن برای کشتن حلاج، لباس اهل صورت )عماّمه و لباس علما( را بر تن کرد و به م

 «بِالظاهر منحنُ نحکُ» فتوای ظاهری صادر نمود 

 ند(توای دینی بدهنمی توانستند ف« در لباس تصوّف» تواند فتوا صادر نماید )متصوفّه بود؟   تا ب قصد جنُید از تعویض لباس چه -4

بود  را که گفته دی حلاج )بر بالای دار( از شبلی چه بود؟  حلاج معتقد بود که شبلی )که خود عارف است( مقصود اودلیل گله من -5

 می تواند داشته باشد.می فهمد و پرتاب سنگ دلیل موجّهی ن« انا الحقّ» 

ی کنند در لیل منکران را بر مریدان ترجیح می دهد؟  منکران به سبب قوّت توحید و صلابت شریعت سنگ پرتاب مدحلاج به چه  -6

 ی است.حالی که مریدان فقط به علتّ حُسن الظّن از حلاج دفاع می کنند. توحید اصل دین و حسن الظّن از مباحث فرع

و افتخار  آن هاست. )شهادت، باعث زینت یعنی چه ؟    خون مردان حق، باعث جمال و زیبایی« خون ایشان است ،مردانۀگلگون»  -7

 مردان خداست(

 ارها ی عجایبک -ب  واقعات غرای -صفی بیابید که در آن ها صفت و موصوف، هر دو جمع بسته شده باشنددو ترکیب و  -8
 

 مست و هوشیار درس هفدهم /

س است لبا .مست گفت:دوست عزیز یقه ام را رها کن این) دستگیرش کرد( مستی رادید ویقه اش را گرفت مامور در راه -1

 ( ناشایست مامور )نقد رفتارنیست . حیوان )دهنۀ(افسار

ست )اوضاع موار اوتعادلت را در راه رفتن از دست داده ای .مست گفت:گناه از را رفتن من نیست ،راه ناه  یمور گفت :مستما -2

 بسامان اجتماع(نا

 معه (ظلم وفساد در جارواج  اب است )مامور گفت باید ترا پیش قاضی ببرم .مست گفت:برو ،صبح بیا الان قاضی خو -3
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  .مامور گفت :خانه حاکم شهر نزدیک است ،ترا به آن جا می برم .مست گفت:از کجا معلوم که حاکم خود در میخانه نباشد -4

 یست !نگناه کار که  انسان هایکنم تو در مسجد بخواب. مست گفت:مسجد جای می  مامور گفت :تا من نگهبان را خبر  -5

 ی رسد.حل نم باز مامور گفت: رشوه ای بده وخودت را خلاص کن .گفت :کار دین )مبارزه با شراب خواری ( با رشوه وجریمه -6

 است ( ه است .)فقر عامل فسادمامور گفت لباست را به عنوان جریمه می گیرم .مست گفت:لباسم کهناگر پول نداری   -7

  .یستنه عیب ،تعادل نداری وکلاه از سرت افتاده است .مست گفت:آدم باید در سرش عقل باشد بی کلاهی کگفت: حواست نیست -8

 !ندارد  بودن تاثیری با! گناه ،گناه است کم وزیادبا خودت نیست .مست گفت: ای باگفت:زیاد شراب خوردی واختیارت  -9

ا رمام جامعه باهی تاما در اینجا هوشیاری نیست .)فساد وتاد مست را شلاق بزنند . مست گفت:هوشیار باید افر مامور گفت:مردم -10

 گرفته است .( 

 73فحه )مست و هشیار ( صخود آزمایی

 فسادهای اجتماعی  -1

 رشوه گیری و فساد حاکم بر قوه قضائیه  -2

 دارد.نیف مجازات تاثیری در تخف شزیاد یا، کم  شراب خواری یا هر گناه شرعی -3

 فصل پنجم :توصیف وتوصیف گری -4

 
 

 گویی بط سفید جامه به صابون زده است / هجدهمدرس    

ده بک بزرگ شکو کبک انگار به درون گوش خود مشک سیاه  ریخته است.  و استنغمه خوانی آماده  آمادۀقمری خاکستری رنگ   -1

 شده است . ظاهرخال های سیاه و دور گوشش 

ار زمان ست. )فصل بهزنبور عسل کارش را شروع کرده ا پا کرده اند  ،لاله شکوفا شده است و غا بر غوی های زیبا و قمرن لابلب -2

 رویش گل ها و جنب وجوش موجودات زنده فرا رسیده است .(

زیبا  هشتون  بآورده است .با آمدن بهار زمین همچ بسیار در غنچه خوش بو شده است وگل سرخ  گل سوسن شکوفا ومثل کافور  -3

 شد. و نگارین 

 . شده است که اینگونه سیاه که کلاغ بر پرهای خود غالیه مالیدهمثل ایناز شاخه درخت خود را آویزان می کند و  چوک -4

د ران می بارسمش با از ، ابر سیاه همچون اسبی با حرکت تند وسریع)ود انمی تاز کاری اسب خود را به سرعتسوارمانندابر بهاری  -5

 اسب(بر به )تشبیه ا(.

گران  دیون مرواریوشبنم را که چ سیاه درون لاله (دانه های )هالک کردلاله شکوفا شده است ،انگار باد در دهانش مشک سیاه  -6

 پاشیده است. گل بهاست بر روی

اسه ک یش را درسرخ است ،انگار پاپاهایش که بس  بک دری تن مرغابی سفید است انگار تنش را با صابون شسته است وک که بس -7

 خون فرو برده است .

 (ست .اروییده ت )در دشت اقامت کرده اس)فراوان( هم مانند لشکر چین  وسبزه می خواندسرخ نغمه  گل بر شاخه پر طراوتبلبل  -8

سبز (وهی وسبزی سبزه)انب در حالیکه خیمهو بزرگ کنار جویبار سرا پرده اش را بر افراشته است )روییده است (، فرماندههم چون  لاله-9

 رنگ است و سراپرده لاله سرخ وآتشین است .

 80دهم ص جخود آزمایی درس ه   

 اسب سیاه : ابرهای تیره / لؤلؤتر: قطره های باران  -1  

اران بتن است و قطره های تشبیه کرده است که در حال تاخ درشت جثه ایابر بزرگ و سیاه در حال حرکت را به اسب سیاه  -2  

 می ریزد . اسبسم  همچون مروارید از
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 مشک سیاه استعاره از سیاهی درون لاله / در ثمین استعاره از قطره های باران است .-3 

از  متی بلندترلاله که قا وچون سبزه ها بسیار و گسترده وکوتاه هستند به خیمه لشکریان چین که فراوان هستند تشبیه شده اند -4  

 ست ه پا شده ابازان بیا سراپرده بزرگ پادشاه تشبیه شده است ، که در میان خیمه های سرسبزه ها دارد و قرمز و زیباست به خرگه 

شیده کدهای به رشته مرواری»مسمّط است(.مسمّط در لغت به معنی « گویی بطّ سفیدجامه به صابون زده است»قالب شعر )مسمط-5  

 ها به جزعته تمام مصراها متفاوت است و در هر رشرشته قافیه آید.های گوناگون پدید میو در اصطلاح شعری است که از رشته« شده

مامی ت ارتباط حلقه فیه است،قاها همگویند. این مصرع که در تمام رشتهمصراع پایانی، هم قافیه است. مصراع پایانی هر رشته را بند می

                                   است.« منوچهری دامغانی »رشته هاست. درون مایۀ مسمّط تقریباً همانند قصیده است و بنیان گذار آن 

 ،ر : تخیلی ین / شب کویگویی بط سفید : تخیلی / مست و هشیار : واقعی و نمادین / راه بی نهایت : تخیلی / دماوند : نماد-6  

 نمادین ، واقعی / سپیده آشنا : تخیلی و واقعی 

 د.توجه کنتکیه نکند و به تجربه ها و ارتباط با دنیای بیرون  وقتی که فقط به اطلاعات و آموخته ها -7

 

  81/ هم :دماوندیهنوزددرس 

 ده ای .ر ایستابام جهانی که بلند واستوا در بلندی مانندآسمانی ،تو. تو یو سپید گرفتار واسیرید ای دماوند ،که همچون -1

نگ و وجود س برف در قله و) .گ ( بر کمر خود بسته ایای و کمربندی از آهن )سنخودی از نقره )برف( بر سر گذاشته کلاه -2

  مانند یک فرماندۀ نظامی هستی.سنگلاخ در میانه کوه(

های  تصاعد گاز ه دلیل)بابرصورت خود را می پوشانیره ات را ببینند ،همیشه با به این دلیل که نمی خواهی انسان های فرومایه چه -3

   ابری است. ( همواره قله  گوگردی

  وشوم و مکار نباشی ...  پستمردم  ینکه همنشین برای ا -4

 دماوند ( کوه مشتری  شده ای)اشاره به بلندیی ،همراه وهمنشن  خورشید ودر آسمان جا گرفته ا -5

 وقتی که زمین بر اثر ظلم وستم روزگار اینگونه خفه و  ساکت ومعلق شد... -6

 هستی. زمین با خشم تمام مشتی محکم  بر آسمان زد تو همان مشت زمین -7

 گذشت قرن ها همچنان بر جای مانده ای .پس ازروزگاری که  درشتتو همان مشت  -8

 ()دعوت بزرگان وروشنفکران به قیامبلند شو ومشتی چند بر این آسمان بزن  ،ای مشت روزگار -9

 .راضی نیستم ازتعبیر خود نه،نه،تو مشت روزگار نیستی ومن   -10

 ( دماوند ورم کرده است )اشاره به برآمدگی قله تو قلب منجمد زمینی که از درد و رنج بسیار -11

 را همچون مرهمی بر روی قله ات نهاده اند .برف شود  آرام و کمتو  برای اینکه درد و ورم -12

 (وخشمت را پنهان مکن )ای روشنفکران جامعه علیه ظلم وستم استبداد به پا خیزید. قیام کن ای قلب روزگار  -13

 پژمرده وراکد نباش ،شاد باش و حرکت کن )همراه با امید قیام کن .(سکوت را کنار بگذار ،سخن بگوی . -14

 واز من دل سوخته )شاعر (یک پندی بشنو )قیام کن (ن خشم درونت را پنهان مک -15

 خشم درونت را پنهان کنی ،قسم به جان عزیزت نابود خواهی شد . اگر  -16

 ..این فرزند نگون بخت خو د این بشنوید. ای آگاهان وبزرگان ایرا ن که سکوت وخاموشی اختیار کرده اید ،از -17

 جز وناتوانی را کنار بگذارید وشکوه وقدرت خود را به نمایش بگذارید .)قیام کنید(سکوت وع -18

 همچون اژدهایی خشمگین حمله ور شوید ومانند شیری تنومند وخشمناک فریاد برآورید . -19

 (.ود سازیداز بین ببرید)استبدادرا به طور کامل نابا د رسافونسل این  ظالمان بنیاد این ظلم وفریب را نابود کنید -20

 نابود کن؛زیرا باید بنای ظلم را ریشه کن کرد .  از اساس ظلم وستم را پایه -21

 فرومایه حق این مردم آگاه وخردمند را بگیر .  پست و داناز این بی خر -22
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 84ص  یهخودآزمایی درس دماوند

  ر بند آهنی استعاره از تیرگی های حد فاصل بین قله و دامنه کوهسیم استعاره از برف های روی قله / کم-1

 بلندی کوه -2

 شت نشانه اعتراض است ووبا سردی و خاموشی دماوند در تضاد است.م-3

 روشنفکران اشاره دارد( گوشه نشینیتا چشم بشر روی او را نبیند )بیت به -4

 ز برف ورم استعاره از برآمدگی قله کوه / کافور استعاره ا-5

 شاعر )بهار (-6

 واند نماد جامعه یا خود شاعر باشد(تروشنفکران آگاه به مسائل جامعه ، اما خاموش ) هم چنین می  دماوند نماد -7

 89)شب کویر( ص  بیستمخودآزمایی درس 

مید ای گل ، نا بگ و بار ، بر( ، نترس ، بی  یو ستایش ی، فروتن )بی چشم داشت نوازشبور ، قهرمان ، شجاع ، بی نیاز بی باک ، ص-1 

 از شکفتن و ... 

 درخت بید -2 

 خیال -3 

بودن و  / جایگاه نخلستان خاموش و پر مهتاب / کشور سبز آرزوها / چشمه مواج و زلال نوازش ها / سرزمین آزادی و نجات-4 

 زیستن / آغوش خوشبختی / نزهتگه ارواح پاک / میعادگاه انسان های خوب.

 )ع( ، درد دل کردن حضرت علی )ع( با چاه از تنهایی و سفاهت مردم حضرت علی -5 

 عطر الهام / چشمه نوازش / آغوش خوشبختی / دامان حریر الهه ی عشق / قندیل زیبای پروین و ... -6 

 مزرع سبز فلک دیدم و داس مه نو / یادم از کشته ی خویش آمد و هنگام درو ))حافظ((-7 

 ملکوت / با من راه نشین باده ی مستانه زدند ))حافظ(( ساکنان حرم ستر و عفاف 

 مهتاب -8 

 دیدگاه روستاییان را دیدگاهی معنوی و دیدگاه شهریان را دیدگاهی مادی می داند.-9 

یح به میح آسمان تلاره ، مصابولقد زینا السماء الدنیا بمصابیح ... شب ها به مهتاب روشن است یا به قطره های درشت و باران ست-10 

 اندآیه فوق دارد ستاره ها به مصابیح تشبیه شده 

 درس: یعبارت  و جمله ها یبرخ  یفصل هفتم / جهاد/ معن

 .دندیبر آنان پوش یجز که جامه خوار دندیدر آستانه خانه شان نکوش یخدا سوگند، با مردم به

 رد.ک لیذل نکردند تا دشمن آنان را خوار و آنها تجاوز نموده بودند،مبارزه میکه به مرز و حر یخدا سوگند،با دشمن به

 .دییبلا ریکه آماج ت دیاین رونیو از اندوه ب دیباد  زشت

 کند. یگمان عذاب و بلا شما را گرفتار خود م ید،بیباد و از اندوه و رنج رها نشو بتانینص یزشت

 د؟یزیست یآخته کجا م ریشمش د،بایزیگر یم نیکه از گرما و سرما چن شما

 .دیبجنگ دهیوبر کش زیت ریبا شمش دیتوان یم د،چگونهیطاقت گرما و سرما را ندار که شما

 آن را که فرمان نبرند،سررشته کار از دستش برون است. اما

 شود. یامور از عهده اش خارج م اریاو نباشند،اخت عیفرمان نبرند و مط یاگر از کس اما

  96 :صفحهجهاد  بیست و یکم / درس  ییخودآزما

 داند؟ یرا باعث مردن دل و تازه شدن اندوه م زی)ع( چه چیت علحضر1

 شما در حق خود. یو پراکندگ شیدشمن در باطل خو یهماهنگ
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 شده است؟ فیاز مردم،چگونه توص یبرخ یخطبه،سست عنصر نیدر ا2

 یماندا را نافر.خدییگشا یست نمد یکنند و به جنگ یم کاری.با شما پدیندار یبرند و ننگ ی: بر شما غارت مدیفرما ی)ع( میعل حضرت

 ناگر در زمستار شود.تده تا گرما کم  یهوا سخت گرم است.مهلت دیی.اگر در تابستان شما را بخوانم.گودیینما یم یکنند و خشنود یم

 سرد است...... تسخ دییفرمان دهم.گو

 .دیکن یچه؟ کارها را مشکل و مختل م یعنی «دیزیآم یکار را به هم در م» عبارت 3

 ( )عیحضرت عل    د؟یرا مشخص کن «ش»ری،مرجع ضم«سررشته کار از دستش برون است»ارتدر عب-4

 یمفعول    ست؟یچ« ازگشته اندنهاده و نه خسته، به شهر خود ب یبرجا ینه کشته ا» در عبارت« خسته» ینقش دستور-5

 .دیعبارات(را در درس ذکر کن یانی)آهنگ پا دو نمونه سجع-6

 شود: یدرس نقل م یانیشود.چند نمونه از بند پا یم دهیدرس سجع د یرت هاعبا شتریب در

 ندامت بود و دستاورد آن اندوه و حسرت. ییآشنا نیا          -

 ما مردم دون.ام مالامال خشم ش نهیدلم از دست شما پرخون است و س          -

 .دیزیآم یه هم در مبجانبم،کارها را  یو فروگذار یو با نافرمان دیزیر یجرعه اندوه  به کامم م یاپیپ          -

 ست؟یمستحق ملامت ن ی)ع( چه کسیحضرت عل ریبه تعب-7

 برده است. غمایسست اراده که دشمن خانمان و مال آنان را به  مسلمانان

 د؟یمسلمانان از دستشان درآ نیباعث شد که سرزم یچه عامل-8

 افکندن. یگریخود را بر گردن دسست،مسامحه در امور،کار  ،ارادهیگیخوارما

ت.جمله جنگ کردن اس یبه معن دنیکوش«باب اول گلستان—دیزنان بپوش یجامه  ای دیمردان بکوش یا»یجمله سعد نیبا توجه به ا-9

 در آن به کار رفته باشد. یمعن نیکلمه با هم نیکه ا دیکن دایرا در متن،پ یا

 .دندیبر آنان پوش یجز که جامه خوار دندیکوشدر آستانه خانه شان ن یخدا سوگند،با مردم به

 

 97:صفحه  یشرق وانیو دوم/ د ستیب درس

 

رق(آشوب و ا)جز شر ایلرزد:  همه دن یم شیبه خو یو امپراتور شکند یو آشفته اند. تاج ها در هم م شانیو غرب و جنوب پر شمال

 اند. یبزرگ رو به زوال و نابود یفتنه فراگرفته است. شاهان و حکومت ها

 رانی: ارپذی از شرق(                  آهنگ: قصد                شرقِ دل ری)غادنی: استعاره از همه دوزخ

 ها یپادشاه ها، فرمانروایی: ها تاج                           یهتشبی  : اضافهتیّروحان مینس

 دارد. صیتشخ هیکنند: آرا داریباختران آسمان را                             اتیخضر: آبِ ح آبِ

 اعتراف

پرده  دارد. «صیتشخ»و  «اطباقیتضاد»هی: آراکند یم دری پرده اش و در شب شعله دهد یرا که در روز دودش از راز درون خبر م آتش

 .ی: افشاگریدر

: دهد یر مخب ریماز سر ض اش دهیبکوشد، باز نگاه دو د یهرچه عاشق در رازپوش رایماند. ز یچون آتش است که پنهان نم زین عشق

نش را فاش از دروباز نگاه او، ر د،ینما یهرچه عاشق،عشق خود را مخف رایتوان آن را پنهان کرد ز یاست که نم یعشق آتش سرکش

 : راز درونری.                 سرّ ضمهیتشب  هیکند. آرا یم

 هان .: مردم جخواهد یآن م  فتهیرا ش یناچار جهان... بودن.          فتهیدر بندِ ... داشتن: علاقه مند و ش دل

 مرکبّ. دونیکسان (خواه... خواه: حرف پ یدارد. )آن را برا یدر کسانش: نقش مفعول« ش»     ری: به ناچار، ناگزلاجرم

 دیتقل
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و احساس تو، مرا در آتش  پرشور یمرا در تب و تاب افکنده است: غزل ها یبر دلم نشسته که سراپا یتو چنان آتش زیگفته  شورانگ از

 پرسوز و گداز عشق گرفتار ساخته است.

 یهتشبی لباس الفاظ: اضافه                یادب های هی: نکته ها و آرااه کاری زهیر

 ی: اضافه استعارایدر نهیجدا داشته باشد: جناس کامل          س ییمعنا کسانی یظاهر با

 دارند. هیتشب هآرای: «... ام ... و من آن تخته پاره ای یآن کشتتو »        استعاریامواج: اضافه  سرِ

 .دارد ی: موج برمکند یسرگردان امواج هستم.       تلاطم م ار،یاخت ی: بانوسمیخورِ اق یلیس خودانه یب

 : شاگرد.دیجرئت آن است: هنوز جرئت آن را دارم            مر هنوزم

 99:ییخودآزما

 اشد.بمفهوم اشاره داشته  نیکه به ا دیابیب تیحافظ دو ب نوایرا از حافظ گرفته است. در د« ضرآب خ»گوته مفهوم     -1

 اوست                             تا آب ما که منبعش الله اکبر است یاست از آب خضر که ظلمات جا فرق

 ارد.دجو، که جام  کدهیدر م                                                  افتیاز او  اتیکه خضر ح یآب  

 مده است؟در کدام عبارت آ«افگار چه کرد سحر        وه که با خرمن مجنون دل دیبدرخش یلیاز منزل ل یبرق» : تیمفهوم ب  -2

که  شستهدلم ن بر یشتو چنان آت زیاست،از گفته شورانگ یآتش زدن و سوختن شهر امپراتوران کاف یبرا یحافظ،هم چنان که جرقه ا یا

 مرا در تب و تاب افکنده است. یسراپا

 وجود دارد؟ یناسبتچه «آتش و عشق و شعر»سه مقوله  نیبا توجه به متن،ب    -3

 به قطعه اعتراف( دیشعر.)مراجعه کن ژهیو به و گردند یهستند و بالاخره برملا م یسه مقوله پنهان نشدن هر

 .است دانشآموز  به عهده     -4

 .دیابیدا باشد بج یدو معن یرا که دارا هیاز تکرار قاف یخود،نمونه ا ریدب یینمابا راه     -5

 روان)جان( شیشاد گردد زبو ی(                                      همیروان)جار شیبه جو ییاست گو گلاب

 )جان(روان دیشده باز جو (                                             چنان چونیآب روان)جار یبشد سو خرامان

 شد(باد)با ستیآتش ندارد ن نیباد)هوا و دم(                           هر که ا ستیو ن یبانگ نا نیاست ا آتش

 

 :می تراود مهتابدرس بیت و سوم 

ی میکی شب نور اب برتاربتکرم شدر جامعه جریان یافته است  دارند( )آگاهی وبینشی نو می تراوداب با لطافتی تمام آرام آرام نور مهت

 (زیرا همه پدیده ها قصد روشن گری دارند. پاشد )هنوز اندکی امید در جامعه غفلت زده ،وجو د دارد 

 اما هیچ کس از خواب غفلت وبی خبری بیدار نمی شود

 (ست خواب وآرام را از من گرفته ا  چشمان اشک آلودم را بی خواب کرده است ) غفلت ونا آگاهی مردم جامعه 

 من نظاره گر این جامعه شب زده است با پایان اندوه با نگرانی همراه سحر ،این نشان گر

 مردم را زنده وبیدار کنمصبح از من می خواهد       / که با نفس مسیحایی او 

 غفلت زدگی این مردم ،مرا آزار می دهد واز رسیدن به آرزوهایم باز می دارداما اندوه ِ

 با جان وتمام وجودم پرورش دادم  /بودگل سرخ لطیف وبا طراوت شاخه همچون  که رایم اندیشه  ورویا 

 ( ودرمی )آرزو هایم بر باد  .در برابر دیدگانم نیست ونابود می شود با جانم   زند ه وشادابش نمودم   /دریغا که

 د /امان نمی شویز به سبیدار نخواهد شد وجامعه نتا چاره ای پیدا کنم    /         انتظاری بیهوده است   /   کسی  در تلاشم   /

 دم (اوضاع ناخوشایند ونابه سامان این جامعه واین مردم    / مرا نا امید ونابود می کند )رنج بردن از غفلت مر

 مهتاب آرام آرام می تراود    /     شبتاب می درخشد زبا

 دهکده  /)خود شاعر (تنها  بر درردی / م   ،دلتنگ بی خبری مردم  ازاین همه راه ،رنجور وخسته



  للهیدادرس نامۀ ادبیات فارسی چهارم                                                                                                عب                                                                                  

 25 

 .رزو هایش ، قصد رفتن داردبا آ

 تظر است تا کسی یاریش کند :نباز م

 افسوس که اندوه این مردم غافل

 .خواب و آرام را از من گرفته است

  103خود آزمایی درس )می تراود مهتاب ( ص 

  .مهتاب ، شبتاب ، گل ، خار ، صبح ، سحر -1

 از بی نتیجه ماندن تلاشش.شاعر  رنج و ناکامی -2

 گردد و بر راب میخاوضاع به هم ریخته و نابسامان اجتماع و نا آگاهی مردم و عقاید نادرست آنان مثل آوار بر سر شاعر  -3

 درد و رنج او می افزاید.

 ن است آنااری بید امید بهمسافری خسته و تنها و رنجور که در حال نگریستن به جامعه غفلت زده خویش است درعین حال  -4

 نازک آرای تن ساق گلی / قوم به جان باخته / مانده پای آبله از راه دراز -5

 نگران با من استاده سحر / صبح می خواهد از من و... -6

 دست ساییدن کنایه از نا امیدانه تلاش کردن / پای آبله ماندن کنایه از عاجز و ناتوان شدن  -7

 

 درس بیست و چهارم / خوان هشتم

                    ریتحذ و هیتنب رستم،شغاد، سر راه او کنده بود.    هان: صوت یاست که برادر ناتن یخوان هشتم: چاه         خوان: مرحله 

 یم اید یسورتِ سرما  : ماه اوّل زمستان مجاز از فصل زمستان.ی: ظلم، ستم         ددادی.      ب بتیشدت ه ،یزی، ت یسورت: تند

         : حرف ربطکیل    تناسب دارد(.    هیباد برف و سوز: کولاک.)آرا       صیتشخ هی.      آراکرد یم دادیب زمستان یسرما: کرد

 .اریاز مهر و محبتّ بس هیروشن، خون گرم داشتن: کنا

 گرم و روشن خانهوه شعر اخوان است. قه های یژگیمحسوس به معقول( از و هی)تشبهیتشب هیبود و سرد ، همچون ترس: آرا رهیت رونیب

راعت که به آن ب سازد یرا فراهم م یداستان نهیزم ها هیو تشب رهایمحسوس به معقول(. نوع تصو هی)تشبهیتشب هیبود ، همچون شرم: آرا

 . ی: جِ همگن )همگون(؛ همه ، همگ نانی. همگنان: همگ ندیاستهلال گو

 

در  - 3نجمن ، ا - 2قل . آتشدان ، من - 1. کانون :  رایز سخنان گرم و مؤثر و گا هی: کناغامیپ نی: افسانه گو، قصه خوان .      آتشنقّال

 ،یدا، ناص    .      کرده است جادیا هامیا هیو سوم شاعر آرا کمی یبا توجّه به تناسب معن    یزآمی گرم: حس یمرکز. صدا ،یفارس

 أخوذ ازمو قلندران،  شانیخشن و پرگره درو یو عصاسازند.        منتشا: عصا، چوب  یتناسب م هیآرا ثیسکوت، دم و حد

 بود. نیسکوتش ساکت: سکوت او مؤثر و سنگ«.   منتشا»شهرِ

 

 هیادند.)کناد-یا مگوش فر مرد نقّال رااحاطه کرده بودند و به سخنان او زیشنوندگان ن کند؛ یرا احاطه م دیگونه که صدف، مروار همان

سر،  ،یاپ        هیات تشبار: ادشده است.(     به کرد هیتشب دیرکبّ)مردم به صدف و مرد نقّال به مروارم هیاز دقّت و توجّه فراوان(. تشب

وان، آزاد خهفت  یاور .   نی: پاک دنآیی از دقتّ و توجّه، با توجه کامل گوش دادن. پاک هیتا سر گوش: کنا ی.پاریگوش: مراعات نظ

بر الث در براخوان ثا یمهد ۀ: ، منسوب به هرات ماث: سرواژوهین هرات( بوده است.  هرماخ سالار)مرزبا یبه قول ای یستانیسروِ س

 «.ماخ»

 

 تضاد دارند. هیآرا« مرد و نامرد»و  «نیمهر و ک»سنجش             اری: سنگ محک، معاریع

 .ستین یعاطفه، وزن( توجّه ندارد و هدف آن تنها لذت بخش ال،یشعر)خ ی: تنها به عناصرِ اساسستین شعر
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سروده نشده،  ییبایو ز یالتذاذ ادب ی: تنها براستین یو شعر محض خوب و خال ارعی بی.      نشر و لف «نامرد  نکی »و «مرد مهر»

 بلکه ارزشمند است و هدفمند است. 

 نه است.امردم زم های یو بدبخت ها یو نامراد ها ینامرد انگریکرده که ب هیتشب بختی رهیت میشعر خود را به گل شاعر

 (درد –)گرم و زنده هامیاست.   داغ: ا اوشیچون سهراب و س پهلوانانیمرگ مظلومانه  ریتأث تحت

 ملتّ است. تیو نماد هو ملی ۀ. شعر من حماستیو ملّ تیّ تابوت: پرچم، نماد هو روکش

 دشمن. ۀیروح فیتضع یبرا یی: لرزان         رجز: شعر مفاخره و خودستامرتعش

هول:       زیه، ستبرد، مبارزناورد: ن         دانی)رستم(.     عرصه: مرانیا دکشوریو ام گاه هی: ستون مطمئن، تکرانشهریا دیامّ و هیتک عمادِ

 وحشت، ترس

م. لقب رست هلوان،ان پهلو: جهپنبرد هولناک. جهان  های دانیو قهرمان م ریهول: رستمِ دل ۀعرص رمردِیسر  ش دیزالِ زر: پسر زالِ سپ پورِ

 باتیکدر واژگان و تر ییاخوان، باستان گرا یشعر مهد های یژگیاز و یکیب رخش.                 حخداوند رخش: صا

 و ...( وهیهر اد،هول، اسِت یاست.)ناوردها

 نیبهر ک خورده نگ وجروز  خواه مان،یگنج .روز صلح و بسته مهر را پ دِیلبخند به کل هیتشب         دیمروار د،ی: گنج، کلرینظ مراعات

 سوگند: تضاد)در هر حال(.

 .ستانیاهل س ،یستانی: سی)لقب رستم(.      گُرد: پهلوان سجستانکلیه یزوج.      تهمتن: قو وندیاز حروف پ «خواه»

 مرد مردستان: مرترین مردان. شده. هیمردان. رستم به کوه تشب نِیکوهان: استوارتر کوهِ

در: غَ    .      قیمعو  عیسوژرف چاه پهناور: تهِ چاهِ  کیاست.   تگ: ته، قعر، عمق. در تگ تار لهیح مکر و یدستان: لقب زال، به معن 

 یهتشبی  قدر: ارزش، مرتبه                        چاهِ غدر: اضافه                   بیمکر و فر

اندازه  یب مق و وسعتشعمانند  چاه شرمیِ  یناباور: ب ششرمی یش، بو پهنا یچاه، چونان ژرف                   گانیپستان: چاهِ فروما چاهِ

 صی: تشخرتمندیبود  رخش غ ریو باور ناپذ

 ست.ابه کار رفته  ریاغراق و مراعات نظ هیاست و آرا« رستم»و سنان گم بود: نهاد ریچاه آبش زهر شمش نیبن ا در

 دارد. صی. دهانِ خوانِ هشتم: تشخزهینسر زه،یاست.             سنان: ن هیمضاف ال« آبش»در  «ش»

 رابر است.د نابشغا رنگی: منظور نریتزو نیمبهم.             ا ری: ضمچی. هیبرادر ناتن انتیو خ یهشتم: ناجوان مرد خوانِ

 زخم. هالیمضاف: «شیکار»در « ش»و کشنده بود. یکار شهای : از بس که زهرِ زخمشکاری ها که زهر زخم بس

 و سنان گم بود ریه آبش زهر شمشچا نیبن ا در

 او از تن خود    د،یخواب یاز تن حس و هوشش رفته بود و داشت م ییگو

 نداشت. ییبتر: بدتر       نبودش اعتنا: اعتنا

 بود. خبر یشده بود، ب یاز اندامِ رخش زخم شتریاز تنِ خود که ب او

 . متضاد جفت.اکتی: مراقب رخش بود. طاق: فرد، تک، تنها، دپایی یرا م رخش

 مانند  یب ۀکدانیآن  ،یگرام یکتای: رخش آن همتا یب یآن تا ز،یآن طاقِ عز رخش،

 .دیبار بود که رستم نخند نیناولیا دی: استعاره از لبخند .شادیگنجِ مروار دِیکل

 رستم اشاره دارد(. های )به مرگِ رخش و گم شدن لبخند از لب

 ب( برادر ناجوانمرد    ی: ا( برادر ناتنهامینابرادر: ا        نحس و نامبارک        یشوم: صدا یصدا

 .افکند یم نی: طندیچپی یشده است(. م هی)گوش به چاه تشبیهتشبی ۀگوش: اضاف چاهسارِ

 .ادبودی هیدر هزارش: مضاف ال« ش»: خاطره                    ادبودی

 گوناگون با او دارد. نبردهای در خوب ۀخوب: رخش که رستم هزاران خاطر ادبودیهزارش  با
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اخوان و از اصطلاحات  یمهد یاز اختصاصات سبک «یه» انهعامی: واژه دیبوس ی، ه دییبو ینوازش کرد، ه یگردن .ه ی: گردن، موالی

 دارد( . ییاملا تیّ )اهمّادیفر ون،یاست. ضجّه: بانگ و غوغا، ش یخراسان  لهجه

 شغاد. ۀلیحالت انزجار، خشم و نفرت از ح انی: بدباری یضجّه م شینقّال از صدا مرد

 هیاست مانند شده.نگاهش مثل خنجر: تشب دنیاش بار یژگیضجه به باران که و  همکنیّ: استعاره دباری یم ضجّه

  ،یاستفهام انکار "ر؟یتزو ایبود  یزبانیشکار م ای نیبود ا جنگ

 .لیدراز و طو اریاز کمندِ بس هیشصت خم: کناآسان بود  کمندِ  اریآمدن رستم از چاه شغاد نابرادر بس رونیب

 «.خواستن، توانستن است» لی: تمثخواست یاو اگر م توانست یاماّ  م کن،ی: لکی.      لدی: بالا آدیآ فراز

 «کیل» وچاه کرد.  ریاس شد و او را رهیو  اجبار بود که بر رستم چ ریدست تقد نیبود و ا ریاعتقاد نگارنده خوان هشتم، خوان تقد به

   است. گریهزاران امّا و اگر د انگریب

  118)خوان هشتم ( چهارمخودآزمایی درس بیست و

 شاهنامه  -1

الی که ست درحاشعر متعهد )خوان هشتم ( دارای پیام و هدف است ، قصه درد و میزان سنجش مهر مردان و کینه نامردان  -2

 که از نظر ظاهر و لفاظی خوب و زیبا می باشد. سروده های دیگر ، بی محتوا و بی هدف و تنها شعر تخیلی است

 چاه را توصیف می کند که بی شرمی چاه مانند عمق و پهنایش باور نکردنی است. -3

ردان و بی اجوانمنچاهی تاریک و ژرف و پهناور که از هر سو بر کف و دیواره هایش نیزه و خنجر کاشته بودند . چاه غدر  -4

ر ه جای آب دبور که رمی آن مانند عمق و پهنایش باور نکردنی بود ، چاهی غم انگیز و شگفت آدردان و افراد پست ، چاهی که بی ش

 آن زهر شمشیر و نیزه روان بود.

 لبخند رستم  -5

 آتشین پیغام ، پاک آیین ، چاهسار گوش ، کوه کوهان ، تای بی همتا ، مرد مردستان و ... -6

وانایی تدرت و ت برای او هفت آفت بزرگ پیش آمد که همه را با قهنگامی که رستم برای نجات کیکاووس به مازندران رف -7

ه ببه کرد که ستم غلرخود و توکل به یزدان از پیش برداشت ، درخوان اول : رخش شیر درنده ای را کشت / در خوان دوم : تشنگی بر 

/ در  شته شدادوگر به دست رستم ککمک گوسفندی به آب راه یافت ، درخوان سوم : اژدهایی را کشت / درخوان چهارم : زنی ج

 /نگ پرداخت جیو به دخوان پنجم :اولاد با لشکر خود به جنگ رستم آمد که به دست او گرفتار شد / در خوان ششم : رستم با ارژنگ 

 در خوان هفتم : با دیو سپید پیکار کرد و او را از میان برداشت وشاه ایران را نجات داد.

 

 پای آبصدای  :بیست و پنجمدرس 

 اهل کاشانم  / زندگیم بد نیست

      /ت       از برگ درختان اس تر مادرم ،سر سبز تر وبا طراوت مدار هوش وکمی ذوق شاعرانه کمی،  دارمرزق وروزی اندکی 

 دوستانی یک رنگ وخالص دارم

 . ...ل های شب بو ،پای کاج بلند همه جا هست ،لای گ /وخدایی که به من نزدیک است 

 هرم نور یزدان ،یی   / جانمازم پاکی وروشنی ،مُ یک قلب عاشق وزیبامسلمانم    /   قبله ام من 

 سجاده من به وسعت زمین است . )با تمام جهان آفریدگار را ستایش می کنم (

 من با نور وروشنایی وضو می گیرم

 .یال انگیز استرنگارنگ وخبایی است وهمچون طیف وزیماه سرشار از روشنایی نمازم همچون نور 

 درونش پیداست )خلوص نیت دارم ( و زلال است که سنگ از نمازم آنقدر شفاف

 نمازم لبریز از لطافت است   /     من وقتی نماز می خوانم
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 که باد وسرو وتمام عناصر طبیعت در حال ستایش آفریدگارند

 اه با وزش باد در برابر کردگار سر خم می کنندیوقتی که علف وگ

 ی که موج در خیز وفرود خود نماز بر پای می دارد )کوه ودریا ودرختان همه درتسبیح اند (هنگام

 اهل کاشانم   /    شغل من نقاشی است

 تابلویی می کشم وبه شما می فروشم ،گاه گاهی 

 تابلویی که در آن شقایقی خونین دل وشیدا اسیر است ،شقایقی عاشق که به خیالم آواز هم می خواند

 این ها خیالی بیش نیست ....خودم می دانم ،البته   بخشد     / ب یی شما طراوتبتنها تا به

 که در تابلوی نقاشی ام روح زندگی نیست ،)پس آوازی هم نیست (

 ( .شدا باجاندار وپوی)ناتوانی شاعراز ترسیم نقشی که  حوضی که در نقاشی کشید ه ام زندگی جریان ندارد ،خوب می دانم 

ی ادت بر زندگبار عغد)وجو د انم  /  این چه عادتی است که همه اسب را حیوان نجیبی می دانند  و کبوتر را زیبا می بیننمن نمی د

 ما از دریچه ی نگاه گذشتگان خود به همه چیز می نگریم .(واینکه 

 وچرا کسی) به جای بلبل(در قفس خانه ی خود کر کس ندارد .

ه چیز هی نو به همبا نگاور گذاشت ( چه تفاوتی با لاله ی قرمزارزشمند دارد )باید غبار عادات را کناآخر گل شبدر )به ظاهر  بی ارزش 

 (نگاه کرد

 چشم ها را باید شست ....

 123خودآزمایی درس صدای پای آب  ص 

 خدا به انسان از همه نزدیک تر است و پدیده های طبیعت ما را به سوی او راهنمایی می کند. -1

 اید شست ، جور دیگری باید دید .چشم ها را ب -2

 ...آب ، گل ، نور ، چشم  -3

 نمادین  -4

 صبح ها وقتی خورشید در می آید متولد بشویم . -5

ل نی است / دن زنداآپیشه ام نقاشی است / گاه گاهی قفسی می سازم با رنگ ، می فروشم به شما / تا به آواز شقایق که در  -6

 قاشی من بی ماهی است .تنهایی تان تازه شود / خوب می دانم حوض ن

 سر سوزن ، جانماز ، لای این شب بوها ، تکه نانی  -7

 چارلی چاپلین ، کارگردان و بازیگر عصر جدید  -8

 به نمایندگی از کوچکترین و بزرگترین موجودات به وحدت در میان مخلوقات خداوند اشاره دارد. -9

انم علف می خو لاحراماسته ی سرو / من نمازم را پی تکبیره من نمازم را وقتی می خوانم که اذانش را باد گفته باشد سر گلد -10

 پی قدقامت موج  /

 

 125پیش از تو . . . 

 د پیش از قیام تو تمام مبارزان پراکنده بودند ،ظلم وستم همه جا را گرفته بود واندیشه آزادی ناممکن بو -1

 .  ندارچگی نداشتزیادی بودند ،اما هیچ کدام جرات اتحاد ویکپ مبارزاندر دوران استبدا  -2

 گری وقیام نداشت .)خفقان وعدم آزادی بیان (ه  بداد زده ،هیچ کس جرأت جلودر آن محیط است -3

 پیش از تو آزادی ورهایی در این سرزمین گم شده بود وهیچ راهی برای ظهورش نبود . -4

 عدم آزادی بیان(اگر چه دل مردم پاک وبی ریا بود اما از ترس استبداد وظلم جرات جلوه گری  نداشت .)  -5

 سخن عشق مثل بغضی در گلو مانده بود وانگار قصد واشدن نداشت .)کسی از عشق سخن نمی گفت ( -6
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 خودآزمایی

 خفقان اجازه نمی دهد که اعتقادات مردم آشکار شود. -1

 کویر ، خاک ، علف ، دریا  -2

 کشور ایران در دوران شاهنشاهی  -3

 نمادین و واقعی  -4

 نکمیعۀ // قص ششمو  ستیدرس ب

 (سندهیشدن نو ینکیخاطره )خاطره ع کی انیدرس: ب یمحتوا صیزنده بودن حادثه : تشخ

 یاز وضوح و روشن هیحادثه : مشبه / روز : مشبه به(. کنا نی) ا هیدرخشد : تشب یحادثه ( مثل روز م نی)ا

 (به فظه : مشبه / خانه : مشبه)حا یهتشبینگاه اضافه  کیخانه اوّل حافظه :از  : عتراض و مخالفت . ملامت . نکوهشتعرّض

 (مختلف دارد. یشده است که خانه و اتاق ها هیتشب ی) حافظه به عمارت یاستعار گر،اضافهید ینگاه از

 .رندیکه به دست گ یسبک ی: عصایمیتعل

 انیو غرب انیفرنگ وهی: به شیمآب یفرنگ هیو کراوات: تشب یمیتعل مثل

 بازگشت ، مرجع( ی: در اصل )جا مآب

به  یوه اسمسته گر: شاخص              ج : غلامرضا : ه رزایجان : شاخص    ب : م ییغلامرضا:   الف : دا رزایجان ، م ییدا

 کرد-یو توجه م دیرس یرفت : به خودش م یخودش ور م

 یشی، نو اند یی: نوگرا تجدد

 .یه فرانسوآقا واژ: ویمس وابسته وابسته( ) هی، مضاف ال هیمضاف الب : مان ،  رازیشهرمان: الف : شهر ، منظور ش مردم

 انهی: نوگرا متجددانه

 دیمان یم دیزیمثل علم  یبرادر دو

 رچم.        ب : علم ، پ هی(: ادات  تشب دمانی ی: مشبه به/مثل و مدیزی: مشبه/ علم ی)دو برادر هی: تشب الف

 .دیورایآسمان شوربا ب دیبرو دخواهی یم از قد بلند  د: طنز هی:. کنا ج

 ب : شوربا : آش ساده      ج : طنز           یاز قد بلند هی: کناالف

 (نکی)قاب عمیفرام: فر                 یینایتوان ب د،ی: د سو

 .شد یداشت گفته م یدر نیکه چن ی. مجازاً به اتاقشد یباز و بسته م یکه عمود یمیدر قد ی: نوعیاُرس

 است:. ریوگانه قابل تفس( د دای رفته مدرسه شما  )همهجمله

 یفعل اسناد (دیست) ه  دیگذرا به مسند؛ همه شما: نهاد / مدرسه رفته: مسند / ا ی)جمله سه جزئ دی: همه شما مدرسه رفته االف

ل عف : دیرفته ا /به (  )همه شما : نهاد /  مدرسه: متمم ) با حرف اضافه محذوفِ  ؛ی)جمله دو جزئ دی: همه شما )به( مدرسه رفته اب

 ( ینقل یناگذر )ماض

 / نزاع یریاز دعوا و درگ هیبودن: کنا قهیبه  دست

 ذات ،شهیر ،: اصلجوهر

 ی، بد یزی: فتنه انگشرارت

 می: درشت، ستبر، ضخغوریُخِپلِ: چاق و کوتاه                                ( محکم نجای: ) در اجانانه

 دهفای¬یمهمل: ب           ی، گردن کش ی: لات بازیباز یلوط

 .  تیترب ی. بدیق ی. ب ی، چَک          ولنگار: لاابال یلی: سدهیکش

 از شدت درد و رنج هی: کنادنیاز چشم پر برق

 . ی: خواننده . آوازه خوان . مطرب . سرودگوقوّال
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و  نی. سرگرم کننده تردندکر¬یمردم را سرگرم م یرو حوض شینما یدوره گرد که با اجرا یشینما های : گروهیهفت صندوق دسته

 .گفتند یم« قوّالک» ای« قوّال» زیگروه ن گرانیداشتند. به باز«هفت صندوق»بودند که  هایی گروه نشانتری کامل

            گری: د گهیچشت ، چشمت     د (.یگفتار  ی:  زبان شکسته )محاوره ایکن یچشمت کوره ؟ حالا ... سلام نم عبارت

 آدمو : آدم را

 غرور. ،ینیدر                   تکبر : خودب : تو

 : غرور یاز گستاخ هی: کنا یکش گردن

 کردن : پنداشتن تصور کردن یزیبر چ حمل

 زیآم ری: سخنان تحق راهیب و بد

 بیمزد // ب : بهره ، نص شیدشت:  الف در لغت : دست لاف، پ : سرزنش ، نکوهش شماتت

 معلم او را کتک زده و دشنام داده بود (. منظور کتک و فحش ) چون نجای: در ا ج

 .شدم ی: شرمنده و خجالت زده مشدم یم بور

 ها هی: ج شبح، سااشباح

 ، عمل شعبده بازان ی: تردست یبند چشم

 یشوق و ذوق زدگ تیاز نها هی: کنا دنیدر پوست نگنج بازی ¬حقه و صندوقچه ،ی: اصطلاح شعبده باز یشامورت

 نگاه کردن قیاز دق هیدوختن کنا  چشم

 فتهفری –: مجذوب  مسحور

 و مشاهده شدن / رنجور : خسته دهیاز د هیچشم خوردن: کنا به

 : درمانده ناتوان وامانده

 در جانم است : یچه مرگ شدم : با آنها اتفاق نظر داشتم یم کیهم با آنها شر خودم

 : مرگ : مجاز از درد نقص اشکال الف

 باطل بودن یهودگی: بیمهمل                   : جان : مجاز از وجود        ب

 کنایه ازاشکال داشتن : مرگ در جان بودن  ج

 مرکب ی: صفت فاعل نینشب شهر

 : قاطر ،  استر

 ن بی اسم و رسم.مهما برای طنز آلود  یریصاحب مانده : تعب یب

 مجاز از بندر ) احتمالا بندر عباس (  جنوب

 .یبه مدت طولان همانیاز ماندگار شدن م هیلنگر انداختن : کنا دن .آمدن، مهمان شاز  هیزدن:  کناسر

 داشت : یدست از کمرش بر نم یاز بام افتاده بود ول پدرم

 پول شدن یو ب ریاز فق هیـ از بام افتادن : کنا الف

 از سخاوتمند بودن بذل و بخشش کردن. هیـ دست از کمر بر نداشتن کنا ب

 

 و ششم خودآزمایی درس بیست

 عینک  ن ، چه چیزی را نشانه  تمدن و تجدد می دانست ؟شخصیت اول داستا -1

 خود نقل می کیست ؟ زمان و مکان داستان را مشخص کنید .  اول شخص ) نویسنده ( که از زمان نوجوانی نوجوانی راوی داستان -2

 کند و مربوط به دوران معاصر و مکان داستان شهر شیراز است.
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 گذاشت چشمرد و به درآو اش شخصیت داستان را از زبان سوم شخص بیان کنید .  عینک موصوف را از جعبه صحنه عینک زدن -3

 و عجیب لحظه برایش ، کند نمی فراموش هرگز. کند کجی دهن و بگذارد خواهرش سر به سر مضحک ریخت این با و برود که

 .ییر کرد و همه چیز برایش عوض شد ...که عینک به چشمش رسید، ناگهان دنیا برایش تغ همین بود؛ عظیمی

 ان در کجاست ؟  عینک زدن شخصیت اصلی داستان در کلاس به چشم ، متوجه شدن معلّم و بچه ها و ...اوج داست    -4

توصیف   -نز آلود خودمانی و ط ،لحن صمیمی   -برجسته نثر داستان را بیان کنید .  جمله های کوتاه ، ساده و روان   دو ویژگی    -5

 حات عامیانه و محلیکاربرد اصطلا -دقیق و جزئی

 در این درس با سه کاربرد و معنی  مستقل آمده است . این سه معنی کدامند؟« سن»اژه و    -6

و نمایش)یار حل اجرایهمیشه دراز بود (.    سن : مبه هم سالانم به نسبت  ه آفت )حاصل سن زده(      سن: سن و سال)قد بند سن :

 د سن شد(.وار

ه این نوع ب« چشت کوره : چشمت کور است »؛ مانند :  شوندر محاوره ، جمله های کامل گفته نمی شود و معمولا ً کوتاه می د    -7

وع را که ن نیادو جمله از  .زبان شکسته می گویند . در داستان ها و رمالن ها ، نقل قول مستقیم معمولاً به زبان شکسته نوشته می شود 

 درس آمده است . با صورت کامل آن ها را بنویسید .در 

 !«یچشت کوره؟ حالا دیگه آدمو تو کوچه می بینی و سلام نمی کن»

ون ن میز سلیمدم دکو شد،بیا شاه چراغ لیمدرسه تعط ی. حالا فردا وقتگفتی یمی خواستی زودتر بگی؛ جونت بالا بیاد، اوّل م بچه»

 «عینک ساز.

پ به میکروسکو به چه می گویند ؟  چشم عینک زده ، امروزه« چشم مسلح »چیست ؟ امروزه « م مسلح چش» منظور نویسنده از  -7

 و تلسکوپ چشم مسلح می گویند.

 

 درس نیآخر/هفتمو  ستیدرس ب

 

 : خشم گرفتن، ملامت و سرزنش کردنعتاب

 ا رها کنمدرس و بحث مدرسه را بگذارم: درس و بحث مدرسه ر پر درخت یجا ستان،ی: جنگل، نشهیب

 یطانیبد، فکر ش شهی: اند وسوسه

 (اند دهیشک ای ه نقشهما چ ی)براهی: کنااند دهید یما چه خواب یباز برا               هیّاطّلاع ،یآگه ه،یّ: آشکار کردن، اعلاماعلان

 (.«شیر پد مجانبت و راهِ ریگ شیسرِ خو زیتو ن»از گلستان: یآورِ عبارت ادیرفتن) شیگرفتن: دنبالِ کارِ خو شیخو سرِ

 : ترسناک، هراس آورزانگی رعب برزن:محلّه ادی: شور و غوغا و فرغلغله

 غوریُدرشت،  م،یستبر: ضخ دارد. یزآمی گفتن: حس یبا نرم از انتظار داشتن. هیداشتن: کنا چشم

 دادن.و شجاعت به خرج  دنیکردن، نترس دایرا پ یاز جرأت و جسارت کار بزرگ هیزدن: کنا ایبه در دل

 بتیاُبهتّ: شکوه، جلال، ه ژنده: کهنه، فرسوده کردن دای: آرامش پافتنی نیتسک

 یهتشبی : اضافهرضمی صفحه تنگ دل ملول، افسرده،: مرده دل پراکندن م،ی: تقسعیتوز

 اند داده فرمان: اند حکم کرده معلّم ی: صندلیکرس یزآمی گرم: حس یصدا

 یزآمی خاطرات تلخ: حس شده ها ینه: ینواه اطراف، جانب ه،ی: ج ناحینواح

 ای شده اریآگاه و هوش ی: به اندازه کافای متنبّه شده تیبه قدرِ کفا دارد. ییاملا تیِّ: اهمّیخدمتگزار

 .دادم ی: به شما اجازه نمدادم یشما را رخصت نم تلاش، کوشش ،ی: سعاهتمام

 یزیزبان: حس آم نیتر نیریش یوداع: بدرود، خدا نگهدار  خورده :مقهور،شکستمغلوب

 : نوشتن، کتابتریتحر : مفرد آن است.یکه به عنوان مفرد کاربرد دارد(. ثن ی)جمعانیم ن،ی: حاثنا
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 لب آواز خواندن ریترنّم: آواز خوش، ز اهتزاز: به حرکت و جنبش درآوردن : پرچمدرفش

 تناور: تنومند  درخت و نهالغرس کردن: کاشتن، احت خانه: صحن، ساطیح

 : آشکار، روشنیبا شکوه       جل بت،یآواز، صدا        پر مهابت: با ه: نیطن

 خود آزمایی درس بیست و هفتم

 فظ زبان ملیح - 2اول شخص از زبان یک کودک دبستانی   1

 این اندیشه که آیا کبوترها نیز مجبور خواهند شد ، آوازشان را به زبان بیگانه بخوانند . 3

رزش قائل امیت و ع از کشور و میهن ، کوشش برای آزادی میهن از اسارت دشمنان و مهم تر از همه اهاحساس میهن دوستی ، دفا 4

 کلیف دانش آموزان است )جنبه ذوقی دارد(ت -5شدن به زبان ملی و حفظ آن .

بودی زبان یرا نازهنگامی که در معرض هجوم بیگانگان قرار می گیرد و آزادی و حیثیت و ملیتش به خطر نابودی می افتد  -5

رای کسی هنگامی که ب -8ه معلم آن ها را ترک می کند و دیگر او را نخواهند دید.کاین اندیشه  -7ملی ، نابودی ملت است 

 را داشته باشند. سینقشه شومی کشیده باشند یا قصد آزار ک

 

   

  مناجات

سجع در کلام شده  هیفرمان، درمان: باعث آرا/دادیاد، بب یکه قادر و توانا هستو به من توجه کن  کن  یاری: مرا توانی یکه م ابیدر

 اند.

 .وانیت یکه م ابیدر ،یو به حرمت آن صفت که تو چنان یکه تو خواننام : به حرمت آن سجع

 خود به باد کردم: عمرِ خود را هدر دادم، تباه کردم، تلف کردم. عمرِ

 جناس ناقص  : فرمان/درمان: ناتوان شدم                        درماندم

گاهی نایی خود آاز توا )ندارم شناسم یشناسم و آن چه را که م یآن چه دارم، دانم و نه آن چه دارم دانم: آن چه را که دارم، نمه ن

 ندارم(

 و رضا(. می: خواست من خواست توست)مقام تسلیآن خواستم که تو خواست من

 قص و سجعنازم: افتخار کنم         نازم و سازم: جناس نا             ریبه بهشت و حور چه نازم: مراعات نظ ،یاله

ندره آو باشد از تر نگاه )بکوش تا عظمت دنمیبب بایرا ز زیبه من ده که همه چ ینشیو ب رتیسازم: بص یده که از هر نظر بهشت ای دهید

 .(دیژ

 مکار/مبار: جناس و سجع           ،یهتشبیمحبتّ/ بارانِ رحمت: اضافه  تخم

 ها مکن.ودمان رخ: استعاره از اعمال، کردار                                 ما را به ما مگذار: ما را به حال ها کشِته

 ردار.ببه تو  وجود دارد از سرِ راهِ ما  دنیرا که در راه رس موانعی: بردار راه از ها : مانع، پوشش /حجابحجاب

 «قرن پنجم. «یصارعبدالله ان خواجه»یفارس لیرسا مجموعه»

     

 

 1395مهر    و آفتاب در قاب لحظه هاتان جاودانه باد /  نهیآب و آ                              


